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  »جنگ«كندوكاوي در ماهيت 
  و 

  »ي ضدجنگ كميته«
  جاي مقدمه به

  ـ سالوسانه تماماً  اما  ـ  احمقانه نيمه كاريِ كه جورج بوشِ دوم در يك بدل  و خصوصاً پس از اين2001 سپتامبر 11ي  پس از واقعه
 آمريكايي، هاي ي سرمايه طلبانه  و جنگ كارانه  يت و جناقرار داد و در بقايِ استثمارگرانه» ليستِ شرارت« جمهوري اسلامي را در دولت
، با افت  در ايران» صلح«و جايگزينيِ آن با » جنگ«هاي خطر  ي حكومت اسلامي نصب كرد؛ زمزمه را برسينه» محورِ شرارت«مدالِ 

اش را از  اً منابعِ اطلاعاتي كه اساسها زمزمهاين . رسد گوش مي  بهـ هرازچندگاهي هايي ـ ِ چنين زمزمه و خيزهاي ناشي از طبيعت
ساختار   كه بهفرياد تبديل شد بهجا  آن گيرد، طي يك سال گذشته تا به مي) اعم از اسلامي و غيراسلامي(هاي همگانيِ بورژوايي  رسانه

  .ارمغان آورد را به» هاي صلح جبهه« و » ضدجنگ كميته«و تشكل نيز آراسته گرديد و 
و » صلح«با » جنگ«كنندگان  هاي طبقاتي در مقام جايگزين بستگي ها و هم ي فارغ از وابستگيكه اين دوقلوها حقيقت اين است

ي بورژوايي خويش چنان  ها  و انديشهها ي طبقاتي، از رحمِ مناسبات و ديدگاه ي هراس از احتمال گسترش مبارزه مثابه چنين به هم
ي  كشان را مخدوش كنند و جوهره ي طبقاتي كارگران و زحمت  مبارزهي  صهعر  خواسته يا ناخواسته تا اند  گرديدندهبيرون پرتاب  به

  .داري را با دفاع از بورژوازيِ خودي پاس بدارند نظام سرمايه
  سو هستند؛ و در مقابله با جنگي نوا و هم هايشان ذاتاً هم پردازي رغم اختلاف در جنسيت، قد و قواره و عبارت اين دوقلوها علي

!! كار توسط سرمايه نيست استثمار نيروي اش هم در  جاي دو دولت، ظاهراً سه طرف دارد و اساساً ريشه اند كه به سازمان يافته
شان و  طبقاتي ـ برخاسته از ماديت هستيِ اجتماعي» ي واحدِ دوگانه«جاي ديالكتيك  بايست به كشان مي ترتيب، كارگران و زحمت بدين

 دستگاهي هايِ  يرازآميزدر ) ي جمهوري اسلامي است اكنون مجموعه كه هم(ها  تِ پاسدارِ آنمبارزه برعليه صاحبان سرمايه و دول
دنبال  صاحبان سرمايه و حكومت اسلامي به با جاي مبارزه   را به ها اش  هپروتي است؛ و نهايتاً آن گانگي سرگيجه بگيرند كه در سه

  .دواند پاسداران و بسيج مي
گذرد و تصويرهاي كاريكاتوريك را با  ي طنز در مي گويانه  و بورژوايي خويش از تلخيِ حقيقت  آگاهانههاي اما گاه زمانه در بازي

هاي  شان با رسانه  و قلم و عمل دهد كه فشار خون و تعداد ضربان قلب بوي گند يك نگرش در حال فساد در مقابل كساني قرار مي
كه در همان  داستان از اين قرار است. شود اطلاعاتي تنظيم مي ـ هاي جاسوسي گاه دست  صاحبان سرمايه ويا گزارش همگانيِ وابسته به

 از اين ]1[اطلاعاتي آمريكا ـ هاي جاسوسي اوج رسانده بودند، دستگاه را به» !اي مردم جنگ«اي كه ناجيان صلح طنينِ فريادِ  هنگامه
تا   هاي همگاني هم اكثراً از اين خبر دادند كه ـ ي نيست و رسانهبمب اتم يابي به ـ درپيِ دست فعلاً خبر دادندكه حكومت اسلامي ـ

  ؟!هاي ايران و آمريكا منتفي است ـ جنگ بين دولت اطلاع ثانوي
  
  ـ احتمال جنگ يا حتميت آن؟1
 ويا راني، اطلاعيه ي يك سخن واسطه ايران بارها به ي نظامي دولت آمريكا به ي جنگ و حمله  مقوله2000 سپتامبر سال 11از 

حضيض  ، اطلاعيه ويا خبر و تحليلِ ژورناليستيِ ديگر به راني اوج رسيده و پس از چندي با يك سخن خبرِ و تحليلِ ژورناليستي به
رات را برزندگي أثيكدام ت و د؛چه معنايي داري نظامي  و حمله ي جنگ ي مقولهها حضيض غلطيدن ها و به گيري اين اوج. غلطيده است

  گذارد؟ كشان در ايران مي كارگران و زحمت
 بيان حتميت وقوع يك واقعه  چراكه.الوقوع است ي و حتميايران قطع ي نظامي آمريكا به تواند بگويد كه حمله كس نمي هيچ

  آن واقعه  و روندِ تغييرات و حركتتركيب عمومي،   تشكيل دهندهجزئياتي   در بارهيموثقبسيار كه اطلاعات و اخبار  معني است بدين
. اعلام داشت تولد كودك را »حتميت«توان  از روند تكامل جنين ميدقيق و قراين نسبتاً براساس شواهد : براي مثال. ر دست استد

گرمايش درونيِ   سازوكارها و روند تغييراتبا شناخت ازنيز شناسان  است، زمينمكرر اي   فراتر از بيان حتميت تولد كودك كه واقعه



 2

 وايد عمليِ فراواني رافدهند، كه  مي هاي خفته خبر فشان بعضي از آتش فعال شدن »حتميت«ايشات گوناگون از آزم و با تكيه بهزمين 
ي روسيه، پتانسيل  جانبه از جامعه با شناخت همهنيز شناسي، لنين  زمين مسائل مربوط بهتولد كودك و فراتر از بازهم  . دربرداردنيز

ي   و صدها پديده تحرك بورژوازي جهانيظرفيت، نقاط ضعف دولت كرنسكيزب بلشويك، اي حه تواناييكارگر،  يافتگي طبقه سازمان
ي نظامي  تواند بگويد كه حمله كس نمي  بنابراين، هيچ.پيروزي رساند قيام را بهنهاد كرد كه در عمل   اكتبر پيش25ديگر روز قيام را 

ي نظامي  حتميت حمله همان فاكتورها، اسناد ويا تحقيقاتي كه   با تكيه بهدراينصورتالوقوع است؛ چراكه  ايران قطعي و حتمي آمريكا به
اما نه تنها تقريبِ زماني و چگونگيِ . نمايد و چگونگيِ وقوع جنگ را نيز استنتاج و اعلام  زمان تقريبيبايست مينهاده دارند،  را پيش

بيني آن  كه پيش  حاكي از اين استـ ي جنگ ـاساساً مقوله هاي حضيض غلطيدن  و بهها گيري وقوع جنگ اعلام نگرديده، بلكه اوج
اي داشته   دوبارهِ آن تحقيق و بررسيت و سقم ح صي در باره  بتوانند هم كه ديگران گرفتهنها، اسناد و تحقيقاتي شكل  براساس فاكتور

  .باشند
 بين  هاي چندين ساله نين كشمكشچ و همتوان براساسِ بررسي، تحليل و شناخت گرايش عمومي سرمايه جهاني  گرچه مي
 اما وقوع آن هشدار كلي و نظري داد؛ برآوردهايي داشت و نسبت بهها  مابين اين دولتوقوع جنگ » احتمال«ي  دربارهايران و آمريكا 

و شاهده ي ديگري بدون اطلاعات و فاكتورهاي نسبتاً دقيق و قابل م  وقوع جنگ ويا هر واقعه»حتميتِ«اعلامِ  لحاظ عملي،  به
ماهيت، : يعني( زمان و مكان واقعي ) مادي و رونديك نسبت مثابه  به( درحال وقوعي ي چراكه هرواقعه. غيرممكن استبررسيِ مجدد 

تقريب بايست با  ، ميگري انسان لحاظ دخالت  عملي و بهي خاص خود را دارد، كه از جنبه)  و روند حركت تغييراتشدتچگونگي، 
ارزش )  كلي و برآوردهشداري يك  مثابه به(بيان گردد؛ وگرنه در كليتِ نظري خويش  ) روز و ماه و سال و غيره: يعني(زمان قرادادي 

  .]2[يك كنشِ پراتيك معين را نخواهد داشت
  

ي تطبيقيِ اخبار و  ترين شكل خود، بنابر مقايسه هاي ايران و آمريكا در عالي كه حتميت وقوع جنگ بين دولت آيا جزاين است
اعم از ايراني و آمريكايي (ها   گيرد؟ آيا اين رسانه در اختيار عموم قرار مي همگانيهاي  رسانه استنتاج شده است كه از طريق  هايي داده

شان كاناليزه  ترين وظيفه  در كشورهاي مختلف نيستند و بيشسرمايه جهانيهاي مختلف  ها ويا شاخه دولتتحت كنترل )   و غيره
برانگيز  هاي احساس جز مقايسه وقوع جنگ به» حتميتِ«  و»بيني پيش«اصطلاح مهندسي افكار نيست؟ آيا  مي ويا بهكردن افكار عمو

ي اين  كننده هاي بيان كنش و واكنش: يعني( آن مختصاتِـ از   معنايِ آكادميكِ كلام حتي به ـ كننده، سخن نسبتاً جامعي و تحريك
   گفته است؟)ي آن    كننده ا كنديكننده  چنين عوامل تسريع و همحتميت 

ديدگاه و دستگاه   ـ به ـمقدماًحتميت جنگ با عدمِ وجودِ اين بيانِ حتميت  كه منشاءِ تفاوتِ بنابراين، اگر چنين قضاوت كنيم
ايم؟  ار كرده ندارند، آيا غيرعلمي رفت»تفاوت«گردد؛ و فاكتورها و شواهد نقش چنداني دراين  هاي مختلف برمي تحليليِ اشخاص وگروه

كه پراتيك و  قبل از اين) اش در مختصات كنوني (جنگ بين ايران و آمريكاوقوع بينيِ احتمالِ  پيشويا اگر چنين نتيجه بگيريم كه 
  ايم؟ جا قضاوت كرده  و نابه راه رفته  ژورناليستي است؛ آيا پر بييا ورزانهاجتماعي باشد، اساساً نظر ـ گشاي عملِ معين طبقاتي راه

***  
داري آمريكا هم نعمت  ي آسماني عيناً براي سرمايه اين مائده. دانست خميني جنگ را براي حكومت اسلامي نعمت الهي مي

توانند  نمي» فضاي جنگي«و » ي جنگ مقوله«چراكه نه جمهوري اسلامي و نه دولت آمريكا بدون جنگ و خصوصاً  .الهي است
چنين تاريخ پيدايش و بقاي جمهوري اسلامي نشان  ي آمريكا و هم  و بقاي ايالات متحدهتاريخ پيدايش. بقاي خود ادامه دهند به
يكي از . هاي اقتصادي و سياسي، معهذا اشتراكاتي هم دارند رغم تفاوت جدي در قدوقواره و بنيه  عليولتددهد كه اين دو  مي
. بقاي خويش ادامه دهند توانند به كه بدون آن نمي  است»دشمن خارجي«و » ي جنگ مقوله« ها به ترين اين اشتراكات نياز آن مهم

. پاشند طلبيِ دائم از درون فرومي اند و بدون توسعه طلب كه هم حكومت اسلامي و هم دولت آمريكا ذاتاً توسعه اشتراك ديگر اين است
گيرد و  نشأت مي  و صنايع تسليحاتيها ايهسرم   رقابت، صنعتيي توليد از چرخهطلبي دولت آمريكا عمدتاً  كه توسعه تفاوت در اين است

ناشي از بارآوري درآمدهاي   به انحصاريبا تكيهطلبي حكومت اسلامي  كه توسعه درصورتي .يابد آن گسترش ميتبعات  و »سياست «به
  و؛ از توليدسلطي مچنين شكل مخربِچنين  همشدت استثمارگرانه و  به ،گستردهپنهان،  تبعات ؛)ها  و ديگر كانينفت: يعني(طبيعت 

  .رويكردي سياسي دارد عمدتاً )ي طبقاتي يابي مبارزه در فرافكنيِ شدت( اش مذهبي ـ وجه ايدئولوژيك
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دولت آمريكا بدون گسترش بازارها، صدور تكنولوژي و سرمايه و اسلحه، كنترل و بلع منابع طبيعي و نهايتاً غارت نيرويِ كارِ 
توان چنين ابرازِ نظر نمود كه نظام  طور قاطع مي براين، در بحثِ وابستگي ويا استقلال اقتصادي، بهبنا. ارزان امكان بقا نخواهد داشت

. ي اقتصادي جهان است ترين شبكه لحاظ ساختار و چگونگي تبادل وابسته  خويش، بهآساي غولرغم ابعاد  اقتصادي آمريكا علي
ي سياسي آمريكا در اطراف و اكناف جهان است، كه اينك  كند، سلطه يكه اين وابستگي اقتصادي را در كليت خويش جبران م چه آن

ي نصب  مسئله كه به در اين مورد كافي است. متمركز شده است)  روسيه و چيني  ترين دروازه ي يكي از مهم مثابه به(بر خاورميانه 
 موشكي  هاي جمهوري اسلامي سيستم  موشكي بهانه پيما از طرف آمريكا اشاره كنيم كه به هاي قاره ي موشك سيستم بازدارنده

اسلامي برافكار عمومي و  ـ ايدئولوژيك ـ ي سياسي ازطرف ديگر، حكومت اسلامي نيز بدون گسترش سلطه. روسيه را مدِ نظر دارد
 درهم هاي داخلي و رأس آن جنبش كارگري  مسلمان زير ضرب گسترشِ جنبشتاًدي عم اي از جريانات سياسي در خاورميانه پاره

  .شكند فرومي
 و نتايج متفاوت براي ها هانگيزطلبيِ حكومت اسلامي در خاورميانه، گرچه با  طلبيِ آمريكا و سلطه تناقضِ سلطه تصادم و روند روبه
ي مقوله و فضايِ جنگي بين اين دو دولت ارتجاعي و ضدبشري است كه از بيست و چند سال پيش  كننده هريك از طرفين، بيان

 سال گذشته هم براي حكومت اسلامي و هم براي دولت آمريكا از مصايق بارز 6اين فضاي جنگي خصوصاً طي .  استشروع شده
 و كند تهاجم نظامي را از دستورِ كار هردو طرف خارج مي برداري از نعمتِ الهيِ يك  نعمتِ الهيِ جنگ بوده است؛ كه فعلاً بهره

  .گردد منجر مي» شوراي اطلاعات ملي آمريكا«صدور گزارش  به
گونه خطري براي دولت آمريكا نيست؛ دولت آمريكا هم تاآنجاكه نياز داشته،  لحاظ اقتصادي و نظامي هيچ حكومت اسلامي به

ي نظامي  بنابراين، حمله. خاورميانه گسترش داشته استهاي  ي نظامي، در ميان دولت  و هم از جنبه و سياسي لحاظ اقتصادي هم به
العاده خطرناكي درپي داشته  تواند پيامدهاي فوق بيني نيست و مي وجه قابل پيش هيچ كه به اي شرايط پرهزينه رد شدن بهايران و وا به

  ارمغان خواهد آورد؟ هاي آمريكايي به اي را براي سرمايه كدام منفعت ويژهدر حال حاضر باشد، 
اي يا اتمي ايران  گونه نگرانيِ خاصي از تحقيقات هسته ها هيچنه تن) اش  قدرت نظامي، اتمي و صنعتي با توجه به(دولت آمريكا 

هاي  اي در ايران رقابت دولت انداري نيروگاه هسته اي در ايران موافقت هم دارد؛ چراكه راه هاي هسته ندارد، بلكه با ساخت نيروگاه
هاي  ي سرمايه مناقصه  حتي آسياي جنوب شرقي بهها نيروگاه اتمي را در خاورميانه و زند و ده خاورميانه در اين زمينه را دامن مي

وجود فضاي جنگي بين . طلبند هاي آمريكايي بهترين سهم از اين كيكِ درحال پخت را مي كه سرمايه طبيعي است. گذارد جهاني مي
ي  كننده  و تأمين آمريكاتواند شانسي براي هاي مختلف با يكديگر، مي ي رقابت كمپاني دولت آمريكا و حكومت اسلامي، در عرصه

  . باشدها  در اين رقابتاش منافع
ي  اي ايران، كه اساساً جنبه ي نظاميِ تحقيقات هسته هرروي، موضوع اصلي دعواي دولت آمريكا و حكومت اسلامي نه جنبه به

ِ  هاي اسلامي سيدن جريانقدرت ر كه خطرِ به اين دعوا تا زماني. سياسي و اعتبارآفرينيِ اين تحقيقات براي رژيم حاكم برايران است
 سياسي و اقتصادي يها ي سودآوريِ سرمايه نبايد از چارچوب كشمكش قاعده ضداسرائيلي را دربرنداشته باشد، بنا به ـ ضدآمريكايي

  .شود خارج 
 تصاديي اقها خليج از وجودِ فضاي جنگي بين ايران و آمريكا و تحريمهاي  شين هاي تركيه، كويت و شيخ ازطرف ديگر، دولت

  نصيب خود از ايرانسرمايهقانوني و غيرقانونيِ  و ورود )اعم از نظامي و غيرنظامي (ايران  به منافع سرشاري در صدور كالاآمريكا
بنابراين، وقوع جنگ بين دولت آمريكا و جمهوري . شود هاي بسيار جدي تبديل مي زيان ايران به ي نظامي به اند كه با حمله كرده

حتي باتوجه (هاي عراق و افغانستان  دولتبين ايران و آمريكا درصورت بروز جنگ . ها هم نيست  آننفعِ اسلامي به
. توانند با جنگ موافق باشند ها هم نمي كنند؛ پس، اين شوند و زيان مي تر مي ثبات اي بي طور غيرقابل محاسبه به) شان گيدنشان دست به

شان خواسته در  ستفاده از فضا و تبليغات جنگي بين ايران و آمريكا هرچه دل تنگسوي درياي خزر با ا آذربايجان و كشورهاي آن
ي اين  وقوع جنگ بين ايران و آمريكا همه. اند ي نفتي خزر و ديگر منابع طبيعي از ايران باج گرفته حوزه قراردادهاي مربوط به

ايران  ي نظامي به ؛ پس، اين كشورها هم نبايد از حملهدهد باد فنا مي آوردهاي ناشي از وجود فضاي و تبليغات جنگي را به دست
دليل تجهيز و حمايتِ از القاعده و طالبان، ضمن موافقت با فضاي جنگي بين ايران و  پاكستان و عربستان سعودي به. استقبال كنند

خفگي افتادن  تنگه هرمز و بههاي احتمالي ايران در بستن  آمريكا، با وقوع يك جنگ واقعي موافق نيستند؛ چراكه منهاي واكنش
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هند از . اند ثباتي داخلي نگران عربستان سعودي، هردوي اين كشورها در بروز جنگ بين دولت آمريكا و جمهوري اسلامي از خطر بي
  .دهد اش را از دست مي كند؛ چراكه بازار صدور كالاهاي بنجل ايران حمايت نمي ي نظامي به حمله

در   اقتصادي، سياسي و استراتژيكي نه تنها ـليل د بهچين . بينند ايران شديداً آسيب مي ي نظامي به  حملهاقتصاد ايتاليا و آلمان از
روسيه . هاي شديدي هم در اين زمينه خواهد داشت كند، بلكه احتمالاً واكنش ايران را تأييد نمي ي نظامي به  حملهـ مختصات كنوني

  .كند  است و با ورق فضايِ جنگي با آمريكا بازي ميايران هم كه مشغول فروش تجهزات نظامي به
  نفعِ كدام دولتي؟ چرا جنگ؛ يا جنگ به: بنابراين، سؤال اساسي اين است

  
انحصار درآوردن منافع نفت و گاز است؛ چراكه آمريكا از اين  ايران به ي نظامي به گويند كه هدف آمريكا از حمله اي مي عده

گيرد تا بعداً  گذارد و هم اين منابعِ در حالِ اتمام را در اختيار خود مي ن خريدار اين كالا زير فشار ميعنوا طريق هم دولت چين را به
  :كه در مهمل بودن اين نظريه بايد گفت. دچار كمبود نشود

يابي  ساب سازمانبدون احت(كند  كه توليد و توزيع و مصرف آن را تعيين مي چه كه باشد، آن اولاـً نفت و گاز دراختيار هرقدرتي
 و رقابت، كه در حاكميت سرمايه در تركيبي از انحصار بازار است ي آن به عمدتاً قيمت تمام شده و مقدارِ عرضه) طبقاتي كارگران

و كشورهاي ) طرف ازيك(هاي نفتي گوناگون  اكنون در آرايش سياسيِ كمپاني اين انحصار و رقابت و بارآوري هم.  معني داردبارآوري
عيار نه   يك جنگِ تماممعناي بهرو، تغيير ناگهاني و نظامي در اين تركيب و آرايش  برقرار است؛ ازاين) ازطرف ديگر( مختلف خيز نفت

ي  خاصه گرچه وقوع چنين جنگي بنا به. باشد فقط با حكومت اسلامي، بلكه با بسياري از كشورهاي صنعتي و خريدار نفت نيز مي
اينك چنين  نمايد؛ اما هم افزايش بعيد نمي ني مفروض و بربستر يك بحران اقتصادي و سياسي مدام و روبهميليتاريستي سرمايه در زما

بيني و  اقدامات غيرقابل پيش كه امروز دست به قدرها هم دورانديش نيست اي وجود ندارد؛ و سرمايه اين يابنده جانبه و شدت بحران همه
آهنگ سود  كه تنها زير ضرب اي است گونه هرروي، ماهيت سرمايه به به. ودش را ببردخطرناك نظامي بزند تا فردا بدون دغدغه س

نه حتي غيرقابل (آميز  هاي ريسك ماجراجويي كند؛ و تنها هنگامي دست به  حركت ميدر زمان معين حساب شده و قابل حصول
گر  هاي زندگي و اعداد و ارقام واقعي نشان ي جنبه  همهمنهاي اعداد و ارقام انتزاعي،. ي ديگري دربين نباشد زند كه چاره مي) محاسبه

ها، نبايد فراموش كرد كه  ي اين گذشته از همه. بستي نرسيده است بن چنين  اش به كه هنوز سرمايه در گسترش جهاني اين است
ي طبقاتي  يابي مبارزه ان، شدتپذير از بحر يابنده در تبادلات كارگران و ديگر اقشار آسيب هاي شدت انعكاسِ بروز و تداومِ بحران

 اين را .ديگري بنويسدي  گونه به كليت داستان را ،ها دولت  به موررفداري ويا تحميل  هاي سرمايه تواند در واژگوني نظام كه مي است
  .دانند خوبي مي رغم اعلامِ پايان تاريخِ، به انديشان سرمايه، علي نازك

هاي چاوز  ضعف و نژاد ويا غش ي سعودي، چرنديات احمدي خوردگيِ فلان شاهزادهكه قيمت نفت با سرما دوماـً در شرايطي
ي كشورها را  درآمد همه هاي كم  نارضايتي در ميان بخشي زندگي رود؛ و نتيجتاً با افرايش هزينه افتد و نهايتاً بالاتر مي نوسان مي به

كاري خصوصاً در مورد آمريكا و اروپا صادق  اين احتياط. دارداي  يژهكاري و احتياط دهد، بورژوازي جهاني در بازي با نفت  گسترش مي
بنابراين، . گذاري و تكنولوژيِ استخراج و توزيع تحت كنترل دارند كه بخش قابل توجهي از منابع نفتي را از طريق سرمايه است

 آمريكا   دولتخصوصاً از طرف( ناگزير كاريِ حتياطكنند، همين ا ايران برآورد مي ي نفت را عامل حمله به كه مسئله برخلاف نظرِ كساني
هاي اجتماعي،  چراكه حذف دائم يارانه. ايران است ي نظامي به ي احتمال حمله كننده يكي از عوامل تضعيف) ي غربي اروپا كشورهايو

داري اروپا و ايالات    خلوت سرمايه ، حياط)پذيرد شدت از افزايش قيمت نفت تأثير مي كه به(ي زندگي   ناگهاني هزينه در كنارِ افزايش
  .ي زنبور تبديل خواهد شد لانه تدريج به برد كه به سمتي پيش مي متحده را به
 مرگ و بحران  كه در آستانه است) نه نفت(تداوم يافته و در قطع سود ) نه نفت(زاده شده، با سود ) نه نفت(ـ سرمايه با سود  سوماً
تدريج منابع انرژيِ جايگزين نيز  رود، به شود و قيمت نفت بالاتر مي تر مي كه دخاير نفتي كم چنان راين، همبناب. ميرد گيرد و مي قرار مي

يك تحول اساسيِ تكنولوژيك نياز داشته باشد؛ اما سرمايه  شايد ابداع و اختراع منابع جايزينِ نفت و گاز به. ابداع و اختراع خواهد شد
هرروي، همين امروز هم  به. يك انقلاب تكنولوژيك ديگر هم دست بزند ذيري دارد كه حتي بهپ در مقابل سود اينقدرها انعطاف

گرچه عملي كردن اين . ي تئوريك حل شده است اي، از جنبه ي عملي از انرژي هسته ي جايگزيني انرژي، حتي بدون استفاده مسئله
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شرط بازار فروش و سودآوري، اگر لازم باشد، از  كه به مايه در اين استنياز دارد؛ اما ماهيت سرها ميليارد سرمايه  ميليون بهها  تئوري
  .گو باشد و سود را دريابد گيرد تا بازار را پاسخ شيطان هم وام مي

جان ناپلئوني است تا يك بررسيِ جدي در عرصه  تر دايي چين بيشسوي   ـ در شرايط كنوني تئوري قطع جريان نفت به چهارماً
درآمد اين كشورها را بالا  هاي كم كشورهاي اروپايي و آمريكا قدرت خريد بخش را ورود توليدات ارزان چيني بهزي. اقتصاد جهاني

طور  به) اي هم دارد كه ثبات ويژه(چين  هاي عظيم آمريكايي و اروپايي به نفع سرمايه است؛ و ورود سرمايه خود به برد، كه خودبه مي
  .نيز براي بورژوازي آمريكا و اروپا يك بهشت درست و حسابي استيابند، كه اين  روزافزوني گسترش مي

  
ي  ها مقوله اي از ژورناليست پارهدر بررسيِ چگونگي، چرايي، احتمال ويا حتميت جنگ بين دولت آمريكا و حكومت اسلامي، 

رغم غيرخردمندانه بودن،  كه علي باور است اين تئوري بدين. كنند ي نظاميِ غيرخردمندانه ويا از روي استيصال را مطرح مي حمله
  .كنند تا شكست نظامي در عراق را بپوشانند ايران حمله مي ها به آمريكايي

يابي تضادهاي سياسي را  ـ تئوريِ نئوكنسرواتيوهاي حاميِ جورج بوش اين بود كه شدت اما ضمنيِ  ـ گرچه يكي از نكات برجسته
هاي سياسي نمايند؛ اما اين ديدگاه در عراق جواب نداد    را جايگرين كشمكشئولوژيكايد ـ هاي نظامي حل تلقي كنند و راه» تناقض«

نه (عراق منهاي صدمات نظامي  ي نظامي به حمله. هاي آمريكايي خارج شد ي طولاني از دستور كارِ صاحبان سرمايه و براي يك دوره
ارتش آمريكا؛ اساساً يك شكست سياسي  ناپذيري  شكستي  دار شدن افسانه ي سنگين مالي و خدشه ، تحميل هزينه)شكست نظامي

اضمحلال اقتصاد و  اين بينش كه از تعفنِ روبه. ي آغازين قرن بيست و يكم بود در نوع خاصي از بينشِ بورژوايي در دهه) نه نظامي(
قدرت يافت، و در حمله  ريكايي اوج رسيد، در لابيرنت دموكراسيِ آم سياست در شوروي برخاسته بود، با فروريزيِ ديوار برلين به

طبقه حاكم ايالات  به) نه نظامي(اين شكست سياسي . يوگوسلاوي و افعانستان حقانيتِ عمومي پيدا كرد؛ اما در عراق از اعتبار افتاد به
 تهاجم هاي سياسي با حل جاييِ راه بر جابه كاران مبني ي آمريكا و بورژوازي جهاني نشان داد كه تئوري نومحافظه متحده
آورد، بلكه اين خطر را نيز  ارمغان نمي ي غلط بوده و نه تنها سود و منافع چنداني را به  از ريشه و بنيان يك محاسبهايدئولوژيك ـ نظامي

جاسوسيِ دولت  ـ امنيتي ـ هاي اطلاعاتي هرروي، اگر گزارش دستگاه به. دربردارد كه مجاريِ عادي سود و چپاول را نيز آشفته سازد
ي دموكراسي بورژوازي  اي جز اين نداريم كه يا قصه برآورد نكنيم، چارهاين بينش سياسيِ خاص نسبي  اعتباريِ  بيبيانرا ريكا آم

  ؟!اوريميظهور مهدي موعود ايمان ب   آمريكا را باور كنيم ويا به
دو ماه قال تعويض دولت  ر عرض يكيعراق حمله نكرده بود و يا د يا ارتش آمريكا به: آمد؛ يعني اگر ماجراي عراق پيش نمي

اما در . ايران جاي گفتگو داشت ي غيرخردمندانه به گاه تئوري حمله صدام حسين و دموكراسي صادراتيِ آمريكا كنده شده بود؛ آن
كس   برهيچايران آتشي را بيفروزد كه دامنه و خاموشي آن كه با حمله نظامي به شرايط موجود بورژوازي آمريكا هشيارتر از آن است

اي را  العاده پرهزينه، كدام منفعت ويژه افروزيِ خطرناك و فوق داري آمريكا در ازاي اين آتش سرمايه: تر از اين مهم. معلوم نيست
هاي قومي و طبقاتي و دولتي  ها و نزاع ي كه درگير انواع و اقسام جنگا  آيا از يك منطقه! نفت: گويند ها مي آورد؟ بعضي دست مي به

خطرناك و بسيار  پيامدهاي با يجنگچنين سادگي نفت خارج كرد؟ آيا درصورت بروز  توان به جنگد، مي  و هركس با هركس مياست
يا مقدار نفت  آ خواهد بود؟هاي توليدش  هزينهي كننده شود، جبران  كه از اين منطقه خارج ميينفت  العاده بالاي  فوققيمتاش  محتمل

است، سوختِ مصرفي از جنگ عراق تر   و غيرقابل كنترلتر  گسترده،تر بعرنج مراتب  بهكه  مفروض يك جنگتوليد شده در شرايط 
ي جايگزينيِ انرژي حاصل از نفت و گاز را   مسئلهـ در شرايط كنوني ـ كند؟ آيا بروز چنين جنگي  جبران ميهاي جنگي را  ماشين

  داري تبديل نخواهد كرد؟ ِ بقاي نظام سرمايه فوريت به
  

كشان، ميزان جمعيت، امكانات مالي و  جويي كارگران و زحمت لحاظ تركيب طبقاتي، پتانسيل مبارزه ي امروز ايران به جامعه
ها،  فرهنگي مليت ـ هاي مسلمان خاورميانه، بافت تاريخي المللي، نفوذ در بين توده صنعتي، گستردگي و پيچيدگي خاك، اعتبار بين

ها و حملات نظامي آمريكا و انگليس در  توان نظامي با عراقِ خرد شده زير اشرافيت قومي تكريتيالجيشي و سرانجام  وضعيت سوق
ها و استراتژيِ  طور جدي وجود داشته باشد، تاكتيك ايران به ي نظامي به بنابراين، اگر هنوز قصد حمله.  قابل مقايسه نيست1991سال 
ها و سؤالات  ي اين تفاوت همه پاسخ به. اند ي عراق، تازه در دستور كار خود گذاشتهها پس از ماجرا طلبد كه آمريكايي اي را مي نظامي
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اما دو نكته چنين گماني را  ؟!هاي اقتصادي آغاز چنين روندي است شايد بتوان چنين گمان برد كه تحريم. كشد چندين سال طول مي
سازمان انرژي اتمي؛   اي ايران به ي هسته  در ارجاع پروندههاي ديپلماتيك حكومت اسلامي تلاش) الف: كند ميخود تبديل ض ينق به
سازمان ملي « گزارش ي نمونههرروي،  به. ي پرتگاه يك تناقض جدي با رژيم اسلامي هاي مكرر دولت آمريكا از لبه بازگشت) ب

 با آزاد كردن ولت آمريكابار د هم چندينگزارش قبل از اين چراكه  .سابقه نيست بيچندان هم » عاتي آمريكابرآوردهاي اطلا
  ؟!كمك حكومت اسلامي شتافته است ي ايران به هاي ضبط شده داراييهايي از  بخش

  
  !كه وقوع جنگ حتميت دارد اينـ فرض بر2

ها  آن كه به دهند و مردم را بدون تمايزاتي ي وقوع خبر مي ي نظاميِ در آستانه مناديان جايگزينيِ جنگ با صلح از يك حمله
كه  برفرض. كنند دعوت مي» ي صلح جبهه«و » ي ضدجنگ كميته«شركت در  بخشد، به طبقاتي و انساني مي ـ ماعيهويت اجت

و ] ؟[!نيستهاي آمريكا و ايران  ي دولت بازانه هاي سياست حرف يا زدوبندها ،هاي همگاني ها مطلقاً تحت تأثير رسانه بينيِ آن پيش
اي وجود ندارد؛ با اين وجود، اين دعوت  گونه شبهه در دقت و درستيِ آن هيچكه  استتقلي اساساً حاصل آناليز، تحقيق و مطالعات مس

يابيِ طبقاتي در راستاي تشديد  كشان بايد تشكل طبقاتي چه معنايي دارد؛ و چرا كارگران و زحمت ـ همگاني و بدون تمايزات اجتماعي
 جمهوري اسلامي را كنار بگذارند و در نهادهايي متشكل شوند كه الحال ممكن و ضروري با صاحبان سرمايه و دولت ي في مبارزه

  ؟چالش بكشد ي جنگ را به هاي دولتِ در آستانه نبايد سياستصاحبان سرمايه كاري ندارد و  فراطبقاتي است، به
لكي، با شركت محمد م ـ »رفراندومفراخوان ملي برگزاري «سرنوشت  كه به بدون اين» ي ضدجنگ كميته«فرض كنيم كه 

 و خلاصه ها داران، بارازي هايي از كارگران، دانشجويان، زنان، مغازه ؛ با حضور بخش[*] دچار گرددـ محسن سازگارا و امثالهم
جمهوري اسلامي تشكيل شد؛ ي  طلبانه توسعههاي  ي راديكال با ماجراجويي ي اقشار و طبقات جامعه؛ و بدونِ مقابله هايي از همه گروه

هاي رنگارنگ باقي  و بيانيهاينترنت و دستكي باز كند، ساختار تشكيلاتيِ محدودي داشته باشد و عمدتاً در فضاي و توانست دفتر 
. ـ تحمل كرد مجموعاً  چنين تشكيلاتي را با بعضي بگيروببندها ـي اين مشحصات ي همه واسطه بماند؛ و جمهوري اسلامي هم به

مجريِ دستورات و تصميمات و  كشانِ هنوز نامتشكل به هم و رنگارنگ، كارگران و زحمتبا كه آيا در اين تشكلِ همه سؤال اين است
ي استقلال طبقاتي كارگران  شوند؟ گذشته از مسئله تر تبديل نمي  خوانده ملاحظات اشخاص برخاسته از طبقات داراتر و متنفذتر و درس

يال و اشكمِ طبقاتي و  كه اين تشكلِ بي ت؛ سوال دوم اين استكشان، كه در فعل و انفعالات اجتماعي خيلي هم اساسي اس و زحمت
طلبيِ  جنگ تواند به هاي ممكن مي هاي اطلاعاتي و قضايي، چگونه و با استفاده از كدام ابزارها و شيوه قابل تحمل از سوي دستگاه

  دولت آمريكا ويا جمهوري اسلامي دهنه بزند؟
. هاي ضدجنگ شركت كردند شان كرور كرور در تشكل اجتماعي  ـ طبقاتي ـ  فارغ از روابط توليدي» مردم«كه  فرض كنيم

اي  دولت جمهوري اسلامي فشار بياورند كه از انرژي هسته دراينصورت، اگر مردمِ متشكل در نهادهاي ضدجنگ نخواهند ويا نتوانند به
هاي كارگري، زنان، دانشجويي و  بگير و ببندِ فعالينِ جنبش بردارد و  دستاش در خاورميانه  طلبانه توسعه ـ  هاي تروريستي و ماجراجويي

بسيجي شوند و با تشجيع فرماندهان  دنبال جمهوري اسلامي بيافتند،  اي جز اين خواهند داشت كه به غيره را متوقف كند؛ آيا چاره
  احتمال جنگ بيفرايند؟ برآتش ـ  ناخواسته نظامي ـ

 در لبنان و فلسطين و عراق و  اي، ماجراجويي آروند كه دست از انرژي هسته او فشار مي آيا جمهوري اسلامي نهادهايي را كه به
هاي چند ميليوني و قيام مسلحانه نيز پيش  ها تا پاي اعتصاب عمومي، آكسيون  بردارد؛ و در تحققِ اين خواستها ديگر سرزمين

سختي  به) ترين قدرت در توليد و جامعه عنوان عمده به(كار  ينفعِ فروشندگان نيرو روند، بدون فشار ناشي از توازن طبقاتي به مي
روي از جمهوري  اي جز دنباله ي نظاميِ خارجي حتميت دارد، گزينه قول ناجيان صلح يك حمله كه به كند؟ آيا در وضعيتي سركوب نمي

هپروتي و تنها ، ]؟[!بينيِ مطلق ر خوشهاي ديگر، د اش وجود دارد؟ اگر گزينه طلبانه هاي جنگ اسلامي ويا مبارزه برعليه سياست
كشان نبايد در نهادهايي متشكل شوند كه پتانسيل و  ؛ پس، چرا كارگران و زحمت)كه واقعاً هستند(جهاني هستند  اينيرغكافكايي و 

  تابند؟ ها را نيز در مبازره با صاحبان سرمايه و دولت جمهوري اسلامي بازمي اجتماعي آن ـ چگونگيِ طبقاتي
اي  اولاـً سياست هسته: بقاي خود ادامه دهد كه تواند تشكيل شود، گسترش بيابد و به شرطي مي تنها به» ي ضدجنگ يتهكم«

ـ لام تا كام حرفي از  دوماً. تأييد كند) گردد اي برمي انرژي هسته   است يا صرفاً بهنظامياش   كه مسئله اعم از اين(حكومت اسلامي را 



 7

ـ علت  سوماً. ميان نياورد بهآور آن  هاي سرسام ي رژيم در كشورهاي خاورميانه و هزينه يستي و ماجراجويانههاي پنهان، ترور  سياست
ي  مقابله  به چپ و نقاب ـ با چهره چهارماً. وجود آمريكا حواله دهد هاي طبقاتي و اجتماعي در ايران و خاورميانه را به ي مصيبت همه

ـ  پنجماً. ها برخيزد  در جنش كارگري و ديگر جنبشاليزمكاديراحتمال بروز چنين  تي و همهاي سوسياليس ايدئولوژيك با گرايش
  .همان روايتي ضدامپرياليست باشد كه خميني بود به

  
و » ي ضدجنگ كميته«و ارتش آمريكا مدتي پس از تشكيلِ حتميت يافت بينيِ جنگ از طرف ناجيان صلح  فرض كنيم كه پيش

كند و  دراينصورت، هم جمهوري اسلامي شرايط را اضطراري اعلام مي. ي نظامي قرار داد ران را مورد حملهطريقي اي گسترش آن، به
يال و  بي» ي ضدجنگِ كميته«توان تضمين داد كه  كه چگونه مي سؤال اين است. شود راري ميطـ اض واقعاً هم خودِ شرايط اجتماعي ـ

هاي سياسي و  كنترل و نفوذ دستگاه طلاعاتي و قضايي، در شرايط اضطراري تحت هاي ا اشكمِ طبقاتي و تحمل شده از سوي دستگاه
  چي بسيج و سپاه تبديل نشوند؟ تبليغات نظامي جمهوري اسلامي درنيايند و به

توسط حكومت اسلامي در صورت » ي ضدجنگ كميته«كنترل : يعني(كه نه تنها هيچ تضميني در اين زمينه  حقيقت اين است
احتمال بسيار قوي چنين نيز  كه به هاي اجتماعي، طبقاتي و سياسي حاكي از اين است ي واقعيت جود ندارد، بلكه همهو) بروز جنگ
ي جنگ  تحمل شده از سوي رژيم تنها پيوندي كه با هم دارند، مسئله» ي ضدجنگِ كميته« در  كننده چراكه عناصر شركت. خواهد شد

گيرد، حكومت  ي امور جامعه و جنگ را تحت كنترل مي تر همه شدت هرچه تمام كه به است؛ و در صورت بروز جنگ، تنها قدرتي
  .اسلامي است

جاي افراد منفرد و ايزوله از يكديگر، نهادهاي فراگيرِ متشكلِ طبقاتي  شد كه به  در شرايطي تشكيل مي» ي ضدجنگ كميته«اگر 
امرِ مبارزه طبقاتي » ي ضدجنگ كميته« تشكيل ـ شايد كه ـ  وجود داشتامكان اين تصورگاه  ، آنندي آن بود دهنده و اجتماعي تشكيل

با احتساب سنديكاي شركت  (بورژوايياما در شرايطي كه مجموع كارگران متشكل در نهادهاي غير. ـ گسترش هم بدهد حتي را ـ
تحمل شده از سوي رژيم و » ي جنگِ كميته«شود،  يابي غيردولتي سركوب مي رسد و هرگونه سازمان هزار نفر هم نمي  به ده)واحد

هاي  سرعت تحت كنترل ارگان اجتماعي، درصورت بروز جنگ، نه تنها به ـ متشكل از افراد منفرد و فاقد پيوندهاي مشخص طبقاتي
تر  بيش» ي ضدجنگ كميته«لحاظ طبقاتي نامتشكل، اما متشكل در  هايِ به گيرند، بلكه تسلط دولت بر توده دولت قرار مي وابسته به

يابد كه  اين امكان دست مي اش به ي اجتماعي و سياسي و اقتصادي ترتيب، حكومت اسلامي با افزايش سلطه بدين. هم خواهد شد
  .هاي جنگي خود تزريق كند ارگان هاي نامتشكل مردم را به توده

ي ضدجنگ درست است  شكل كميتهاين مسئله فكر كرد كه آيا ت توان به كه مي ي آسماني است تنها درصورت وقوع يك معجزه
كش و شهروند را در نهادهايي متشكل كند  اي صورت بگيرد و در عرض يك شب صدها هزار كارگر و زحمت اگر معجزه: يا نه؟ يعني

يابي طبقاتي  تناقضي با سازمان» ي ضدجنگ كميته«ها را بربتاباند، تازه بررسيِ چگونگي و لزوم  كه تناسب طبقاتي و اجتماعي آن
دهد كه بدون انحلال در  كشان اين امكان را مي كارگران و زحمت نخواهد داشت؛ چراكه در اينصورت، توازن قدرت طبقاتي به

جاكه وقوع معجزه يك تخيل بيش نيست؛  اما از آن. انديشه بنشينند طور مستقل به هاي دولتي، در مقابل خطر وقوع جنگ به دستگاه
كشان  بابي كارگران و زحمت ي امكانات موجود در راستاي سازمان كه با تمام قوا و با استفاده از همه اين وجود ندارد  جزاي پس، چاره
يابي كارگران و  اش با سازمان گذارد، بلكه نفسِ وجودي نه تنها برچنين تلاشي انگشت نمي» ي ضدجنگ كميته«. بكوشيم
  .كشان متناقض است زحمت
  

طور  بدون تقدم و تأخر و به: يعني(حال  توانند درعينِ گويند كه مي بينيِ جنگ مي پيشزده از  طلبانِ وحشت اي از صلح پاره
ي بشري اين  تعقل و تجربه بنا به! نام دارد، مبارزه كنند» امپرياليزم«ي آتي، كه  كننده هم با جمهوري اسلامي و هم با حمله) زمان هم

. باشد نه تنها غيرممكن است، بلكه غيرقابل تصور نيز مي» امپرياليزم«ي و زمان و بدون تقدم و تأخر با جمهوري اسلام ي هم مبارزه
كشان برعليه صاحبان سرمايه و دولتِ  ي كارگران و زحمت ها باهم و هم مبارزه چراكه هم جنگِ برخاسته از تخاصم و تناقض دولت

حال مبارزه برعليه   برعليه بورژوازي خودي و درعين  ي مبارزه ـ فقط دو طرف دارد؛ و تصورِ سه طرفه در عمل نهايتاً و  بورژوايي ـ
كشان عملاً از آن  تخيل كافكايي نياز دارد كه كارگران و زحمت ، بهكه از بيرون بورژوازيِ خودي را مورد تهاجم قرار داده مهاجمي
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ورد اصابت قرار دهند و كارگران را دور اند كه فقط بورژواها را م هاي آمريكايي هنوز اينقدر هوشمند نشده گرچه موشك. كنند پرهيز مي
 مايهرسسود و ي  اند كه جوهره كشان در ايران نيز هنوز اينقدر هپروتي نشده اما كارگران و زحمت. بزنند و با احترام از كنار آن بگذرند

نه را نبينند؛ دليل سماجت ي جمهوري اسلامي در خاورميا دارانه  سرمايههايِ طللبي را در تناقضات امپرياليستي حس نكنند؛ توسعه
  !تخيل كنند» شيطان بزرگ«ي  اي را درنيابند؛ و امپرياليزم را فقط در چهره ي هسته فايده حكومت اسلامي در امرِ پرهزينه و بي

كار در ايران را  بر خريد و فروش نيروي كه پاسداري از روابط و مناسبات مبتني داري است اگر حكومت اسلامي يك دولت سرمايه
كند و ارزشِ اضافيِ بيرون كشيده شده از جان و روح كارگران  كار در ايران را سركوب مي جويي فروشندگان نيروي عهده دارد، مبارزه به

 در كشان ي طبقاتي و تاريخي كارگران و زحمت برد؛ پس، وظيفه سرمايه جهاني مي لاتتباد در ايران را بدون هرگونه اجبار بيروني به
 سرنگونيِ همين استاير در  كارگري سوسياليستيِچنين  همو دموكراتيكهاي  حضور در هر تشكل ديگري ايجاد تشكلايران قبل از 

گوشت دم  بار ديگر هم به كشد و ابايي از اين ندارد كه يك بند مي بندد، به شلاق مي دوشد، به ها را مي كه آن ي بورژوايي است جرثومه
  .شان كند توپ تبديل

 و ديگر اقشار و كشان  زحمت،كارگر يابي طبقاتي، دموكراتيك و سوسياليستيِ طبقه از كانال سازمانعمدتاً داري  ايهي سرم درجامعه
و ازجمله (هاي بورژوايي  رقابتِ دولتحتي بر اي دگرگون كرد كه  گونه توان تعادل و توازن جامعه را به كه مي  استهاي اجتماعي گروه

توازن  كارگرِ متشكل در نهادهاي دموكراتيك و سوسياليستي است كه بنا به چراكه تنها طبقه. ذاشتتأثير گ) ها با يكديگر جنگ آن
ي شاهرگِ نظام  مثابه تواند ضمن گسترش هژمونيِ اجتماعي خويش، جريان حياتي سود و انباشت سرمايه را به طبقاتيِ خود مي

  .قطع آن اقدام كند داري بفشارد ويا اساساً به سرمايه
يابيِ دموكراتيك و  حركت درآوريم كه سازمان اي جز اين نيست كه پارامترهايي را به اين، برفرض حتميت وقوع جنگ چارهبنابر

يابي  يعني سازمان حركت اين پارامترها،  معهذا نبايد فقط به. بخشند شدت ميكار  هاي  در دورن و بيرون محيطسوسياليستيِ كارگران را 
ي  دهد كه زير ضربه ي تاريخي نشان مي چنين تجربه كارگر دلمشغول بود؛ زيرا تحليل طبقاتي و هم  طبقهدموكراتيك ويا سوسياليستيِ

فراهم  هاي بورژوايي با هم  ترين احتمال عقب راندن جنگ دولت كشان است كه بيش سوسياليستيِ كارگران و زحمتهاي انقلاب  گام
بسا  چه ي طبقاتي و گسترش جنبش سوسياليستي  يابي مبارزه گرچه شدت. گردد يتر م  امكان شكوفايي زندگي انساني فراهموشود  مي

ي متشكل  يابي مبارزه كه از اضطرارهاي ناشي از شدت هاي نظامي بكشاند؛ اما آن جنگي ماجراجويي اي اوقات  بورژوازي را به درپاره
بنديِ دفاعي مشروعيت دولت حاكم را  ه با صفدهد ك مي  اين امكان را متشكل نيزكشان كارگران و زحمت گيرد به طبقاتي نشأت مي

رهبري  ترين رويداد تاريخ بشري، به انقلاب اكتبر، اين عظيم. عدم مشروعيت تبديل كنند و يك گام تاريخي ديگر بردارند به
  .بود 1917 بورژواييِ كرنسكي در سال  كرد دولت رويگر اين جنبه از  ها، نشان بلشويك

شناسند،  چنين پارامترهايي را نمي  بگويند كه ـ طور ضمني آشكار يا به در مقابل اين حكم ساده، قاطع و روشن ـاگر مناديان صلح 
كشان را در بعد دموكراتيك و   درآورند كه كارگران و زحمت  حركت  توانند اين پارامترها را چنان به  دسترسي ندارند ويا نميها  آن به

گناه اين  داري شما را به ي كاركردهاي نظام سرمايه رحمانه ها پاسخ داد كه بازيِ بي آن ابروياند؛ بايد بهتشكل طبقاتي فر سوسياليستي به
كارگزاران آشكارِ اين نظام  تان، در كنار بورژوازي قرار خواهد داد و تدريجاً به طلبي ندانستن و ناتواني، برفرضِ صداقت در گفتار و صلح

  .ها و نبردهاي طبقاتي است  آهنينِ فاصلهاين قانونِ! تبديل خواهيد شد؟
كارگر را در ابعاد دموكراتيك و  ها طبقه هايي وجود نداشته باشند كه بتوان از طريق آن اساساـً پارامترها و اهرم اگر ـ راستي  بهاما، 

توان در مقابل زنجيرهاي  يدرچنين صورت مفروضي تنها م: گاه چه بايد كرد؟ پاسخ ساده و روشن است سوسياليستي سازمان داد، آن
ها و نبردهاي طبقاتي در   آهنينِ فاصلههاي اين نيز يكي ديگر از قانون. اقتصادي و سياسي و جنگي بورژوازي دراز كشيد و مرد

  .بربريت يا سوسياليزم: تر وجود ندارد داري دو احتمال بيش ؟ چراكه درمقابل نظام سرمايه!داري است ي سرمايه جامعه
 تناقضات عي ويا جنگيِ برخاسته از تضادها ياهاي اقتصادي، سياسي، اجتما  نقاله  اگر قرار براين نباشد كه زير تسمهبنابراين،

تناقضِ «يك  هاي بورژوايي را به بايست در راستايي حركت كنيم كه نهايتاً تضادها و تناقضات دولت هاي بورژوايي له شويم، مي دولت
، كه در قيام انقلابي كارگران و »تناقض «به» حال وحدتِ كار و سرمايه تضاد و در عينِ«ديلِ تب: كند؛ يعني تبديل مي» ديگر

شوند،  كشان استثمار مي كه كارگران و زحمت اي كشان برعليه بورژوازي و دولت پاسدار سرمايه در داخل همان مجموعه زحمت
اصطلاح خودي است  جنگِ انقلابي برعليه بورژوازيِ به ي طبقاتي به رزه مستلزمِ تكامل مباـ مقدمتاً گرچه چنين قيامي ـ. نماياند خودمي
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داري،  ي سرمايه يابيِ طبقاتي است؛ اما در جامعه العبورِ ابعاد مختلف سازمان هاي پرپيچ و خم و صعب و تحقق آن مستلزم گذر از گذرگاه
  چراكه قيام. اند، گريزي از آن نيست دست نيافتهراسري هاي طبقاتي و س تشكل ي ايران كه كارگران به  مثل جامعه حتي در شرايطي

يابيِ  هاي بورژوايي شدت وگرنه دولت. عقب برانيم سازد كه جنگ را به ـ زمينه مي نيز ي طبقاتي اين امكان و احتمال را ـ يافته سازمان
ها  ي سياست رانند تا آماده عقب مي موقتاً به) شا كارانه ي پيامدهاي جنايت با همه( را در توازني از سياست و جنگ  مايهرهاي س بحران
ي گريزِ تاريخي  طلبد؛ اما چاره ي خودرا دارد و هرزماني پراتيك معيني را مي اي مختصات ويژه گرچه هرجامعه.  ديگر شوندهاي جنگ

ي تاريخيِ  ت، جوهرهاين در عينِ سادگي و صراح .هاي بورژوايي باهم، انقلاب سوسياليستي است از تضادها و تناقضات دولت
  .ماركسيسم انقلابي است

ايران، كارگران متشكل در نهادهاي دموكراتيك و سوسياليستي توانستند هژموني  ي نظامي آمريكا به كه قبل از حمله فرض كنيم
ي يك  مثابه ههاي تحت ستم بگسترانند و در يك قيام انقلابي حكومت اسلامي را سرنگون كرده و ب ي اقشار و گروه همه خودرا به

نتفي مايران قطعاً  ي نظاميِ آمريكا به كه آيا در اينصورتِ مفروض حمله سؤال اين است.  شونده متشكل شوند طبقه در دولتي نفي
كه مفروض قرار داديم، در اين   پاسخ نه منفي و نه مثبت است؛ اما درصورت بروز جنگ، تفاوت وضعيت كنوني با موقعيتياست؟
خواهد مملكتِ متعلق  كند كه مي آرايي مي ي متشكل در دولتِ نفي شونده در مقابل ارتش مهاجمي صف بقهگاه ط كه آن است
بيان ديگر، در اينصورت مفروض  به. يغما ببرد ا تخريب كرده و به رشونده  نفيهاي مردمِ تحتِ هژمونيِ مولدينِ متشكل در دولتِ توده به

 اسلاميي صاحبان سرمايه كه حكومت  كنند نه از هستيِ اقتصادي و سياسيِ طبقه مردم از هستيِ انساني و سوسياليستي خود دفاع مي
  .عهده دارد ان را بهش نمايندگي

ي لاينفك،  كننده و موضوع مورد دفاع يك رابطه كه بين دفاع اني استدفاع از هر موضوعي تنها هنگامي معقول، تاريخي و انس
 ستم بايد از سرزميني دفاع كنند كه نه تحكشان و مردم ت بنابراين، چرا كارگران، زحمت. بخش وجود داشته باشد دوطرفه و هستي

داران و  اجتماعي و سياسي همين سرمايهگر تعلق دارد، بلكه زير شلاق بردگي اقتصادي و  دار و چپاول يك مشت سرمايه تنها به
  شوند؟ ي وجوه انساني خويش نيز تهي مي گران از همه چپاول

هاي جنگ را با   شان در جبهه هاي كشان در جنگ ايران و عراق شركت نكردند و پاداشِ جانفشاني مگر كارگران و زحمت
ي اعتياد و سرانجام  ي فعالين كارگري، شيوعِ گسترده داشت و شكنجهعام زندانيان سياسي، فقرِ روزافزون، قرارداد سفيدامضا، باز  قتل

ي جنگ  جبهه  بازهم به» ي ضدجنگ كميته«ي شركت در  واسطه بار نيز به شان دريافت نكردند، كه اين خودفروشي دختران و پسران
» صلح«هاي  ها و جبهه آورن كميته  پيام!ند؟ كن دريافتتري را از صاحبان سرمايه و حكومت اسلامي  مراتب دهشتناك بهبروند و پاداش 

و » ي ضدجنگ كميته«ي  آورند كه وظيفه هاي طبقاتي و سوسياليستي فرياد برمي هاي جاري و استدلال ي واقعيت همه در پاسخ به
هنم هم با خوش راستي راه ج نمايد كه به ؟ چنين مي!كنيد آن اشاره مي كه به جلوگيري از جنگ و همين فجايعي است» ي صلح جبهه«

  ؟!شود خيالي فرش مي
 كليه آحاد از اين تهاجمِ مفروض كه پس يكي از فجايعي. كند ايران حمله مي بار ديگر فرض كنيم كه دولت آمريكا واقعاً به يك

 و» كميته ضدجنگ«آيا . اي است هاي ملي و منطقه كند، بروزِ كشمكش كشان را تهديد مي جامعه و خصوصاً كارگران و زحمت
پارچگيِ ملي و حفظ تماميت ارضي، كه عيناً خواست جمهوري   برفوايد يكشان  مكرر آشكار و پنهان با تأكيدهاي» صلحي  جبهه«

اين سؤال قطعاً  اي جلوگيري كنند؟ پاسخ به هاي ملي و منطقه توانند از بروز كشمكش طلبان ريز و درشت است، مي اسلامي و سلطنت
تواند در مقابل  ي بورژوايي نمي ، بورژوايي است و اين جوهرهگرايي ي فراطبقاتي داري جوهره  سرمايهي منفي است؛ چراكه درجامعه

يابيِ دموكراتيك و  سازماناما . اي ايجاد كند ها هم ذاتاً بورژوايي هستند، مانعِ داوطلبانه اي كه آن ملي و منطقه هاي كشمكش 
اي  بروز چنين فاجعه قرار دارند، اگر نتواند از حكومت اسلاميي  جانبه ي همه سيطره زير ي كهكشان سوسياليستي كارگران و زحمت

هاي كارگري براساس مبارزه  ي آن بكاهد؛ چراكه تشكل پروراند كه از گستره تماماً جلوگيري كند، حداقل اين امكان را در خويش مي
مايه  سوسياليستي جان ـ هاي تاريخي تي و دريافتبستگي طبقا گيرند، هم با صاحبان سرمايه و دولت جمهوري اسلامي شكل مي

جاي قوم  روند؛ و به لحاظ تحقق ارزشمنديِ زندگيِ انساني از زيست صرف فراتر مي ي تبادلاتي هستند كه به هاست و سازاي شبكه آن
  .نشانند و قبيله و منطقه و زبان، تفاهم و نوعيت انساني را مي

***  
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هاي جمهوري اسلامي از  گري شم طبقاتي خويش كه در برابر سركوب كشان در ايران بنا به تكه كارگران و زحم حقيقت اين است
است و ) سود و انباشت سرمايه: يعني(كنند كه دعوا اساساً برسرِ لحافِ ملا  سادگي حس مي آبديدگيِ خاصي نيز برخوردار شده است، به

كوچه  رو، در مورد داستان جنگ و صلح خود را به ازاين. ريده خواهد شدها همانند مرغ در عزا و عروسيِ جمهوري اسلامي سرشان ب آن
وكيل با شهامت (و آقاي ناصر زرافشان ) نوبل صلح ي  جايزه برنده(اند و اصلاً انگار نه انگار كه خانم شيرين عبادي  چپ زده علي
  .اند هاي فراطبقاتيِ ضدجنگ فراخوان داده تشكل به) اي رهيزنجهاي  قتل

 آنگونه كه بايد و شايد احساس نشده و جامعه تصوير ]جنگ: يعني[ در ميان مردم هنوز واقعيت اين خطر«: نويسد رافشان مي زآقاي
  ؟]!3[»درست و دقيقي از عواقب واقعي يك جنگ احتمالي و حساسيت لازم نسبت به آن پيدا نكرده است

كه در اين فراخوان فراطبقاتي هستند، » هجامع«و » مردم«ت كه منهاي مقولا احساس خطرِ آقاي زرافشان بايد گفت در پاسخ به
 با فراخوان  و ناچار  طور مستقل متشكل نشده كه هنوز به گردد، حتي هنگامي كشان در ايران برمي كارگران و زحمت كه به تاآنجا

درشت ) ت سابق آمريكادر مقابل سفار (1385 ارديبهشت سال 11كنند، در  در مراسم روز كارگر شركت مي» كارگر خانه«
كشان  بنابراين، كارگران و زحمت. »خواهيم اي نمي خواهيم، انرژي هسته افتاده مي حقوق عقب«شان نوشتند كه ما  برپلاكادرهاي

ها هنوز جهان مادي را در  كه آن تفاوت نيستند؛ منتها تفاوت در اين است كند بي اينقدرها هم كه آقاي زرافشان و ديگران تصور مي
 اين .بسازند) اما در واقع هپروتي(هاي ظاهراً منطقي  پايه اند كه سه نشده» فكر روشن« و هنوز اينقدرها يابند درميگانگيِ واحد دو

توازنِ موجودِ طبقاتي  بايست متناسب با  ي موارد زندگي مي دانند كه در همه درستي مي هاي برخاسته از كار و فقر و سركوب به انسان
كنند تا جمهوري  ها سنگيني كند، از هرفرصتي استفاده مي سوي آن ي اين توازن قدري به ند؛ وگرنه، اگر كفهواكنش نشان بده

ار ب كه اين با اين تفاوت.  شوراهاي انقلابي خودرا سازمان بدهند57اسلامي را مثل حكومت شاه سرنگون كرده و بازهم همانند سال 
  .شناسند تر از آن زمان مي  بورژوايي را بيشچنين روابط و مناسبات ي سرمايه و هم جوهره

رشد «اين باور دارد كه  بايست از او سؤال كنيم كه اگر حقيقتاً به از بررسيِ متدولوژيك عبارت آقاي زرافشان كه بگذريم، مي
شود كه در بطن آن پديده   ميدر نتيجه فعل و انفعالاتي حاصل زير تأثير تضادها و اي فقط از درون آن پديده و طبيعي و تغييرات هر پديده

 را در همگاني  ي اين طبقه ويژه» رشد طبيعي و تغييراتِ«خواند كه  فرامي» ي ضدجنگ كميته«؛ پس، چرا كارگران را به]4[»جريان دارد
و زير  درون«ي جنگ احتمالي را در  خواهد مسئله تواند سمت و سوي سوسياليستي داشته باشد و نمي كشد، نمي انحلال مي اش به  بودن

حل و فصل كند؟ اگر حقيقتاً قرار براين ) اش تضاد كار و سرمايه است ترين كه عمده(ي درونيِ جمهوري اسلامي »تاثير تضادها
» تاثير تضادها«اش مورد بررسي قرار دهيم؛  و  دهنده ي شكل»زير تاثير تضادها«، نسبت، مجموعه و رويدادي را »پديده«كه هر  است

كارگر  هاي طبقه ي جنگ را از زاويه كنش هاي طبقاتي است؛ پس، چرا نبايد مسئله داري اساساً حاكي از چالش ايهي سرم در جامعه
طور آشكار ويا  مورد بررسي قرار دهيم؟ اگر با اين بررسي به) تاريخي است ـ ترين پتانسيل اجتماعي اديكالركه حامل  عنوان نيرويي به(

خوانيد  يابي مستقل طبقاتي خويش فرانمي سازمان ي ضدجنگ به جاي شركت در كميته رگران را بهپنهان مخالف نيستيد؛ پس، چرا كا
اين ي   طلبانه هاي توسعه روياند تا انگولك يابي سوسياليستي و سرنگونيِ انقلابيِ جمهوري اسلامي را فرامي كه امكانِ سازمان

  گور بسپارد؟ كاران را نيز به جنايت
 دموكراتيك و سوسياليستي قطعاً يابيِ كارگران در ابعاد   و سازماني طبقاتي حكم داد كه گسترش مبارزهه قاطعانتوان  گرچه نمي

 ي طبقاتي  مبارزهي يافته  سازمان گفت كه گسترشِتوان قاطع ميطور  كند، اما به مي را متوقف آمريكا و ايرانهاي  ماشين جنگيِ دولت
هاي فراواني را در امر خرد كردن ماشين دولتي جمهوري اسلامي  و زمينه امكانات اسلاميدر برابر صاحبان سرمايه و دولت جمهوري 

 بروز و ي مقابله ـ به خواسته يا ناخواسته ها ـ ي ضدجنگ نيست، بلكه حضور اين كميته آورد كه نه تنها در ظرفيت كميته فراهم مي
ي طبقاتيِ   الزاماً امر مبارزهجنگي  مسئله با عمدگي بخشيدن بهي ضدجنگ  چراكه كميته. روند ها مي تحقق اين امكانات و زمينه

ي كار برعليه   بر روند مبارزهاي ْ مكانيزم كندكننده ترين تصورِ ممكن بينانه در خوش كند و  كشان را فرعي برآورد مي كارگران و زحمت
  .باشد  سرمايه مي

***  
هاي كارگري و  ي جنبش كننده از مبارزه جاي نهادهاي حمايت جنگ بهي ضد در دفاع از كميتهدر هلند بعضي از فعالين سياسي 
واحدهاي كارگري، دانشجويي، زنان و » ي ضدجنگِ هلند كميته«د در درون ند كه قصد دارنگوي غيره در خارج از كشور مي
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هاي مختلف  د بخشند و بتواننها در داخل كشور باش گوي اين جنبش د، پاسخنند تا فراطبقاتي عمل نكرده باشن ايجاد كآموزي دانش
ي   انديشهو الگويِ مدل  بنا بهاين دوستان در واقع، . دن بكشانواكنشِ بازدارنده بهايران  ي نظاميِ آمريكا به جمعيت هلند را برعليه حمله

ويتنام   آمريكا بهي لشگركشيِ د كه ادامهن بردار70ي  گامي فراتر از جنبش ضدجنگ در دهه در خارج از كشور دنخواه ميپيشين خود 
  :كند كه  فراموش مياناين دوست. كشيد چالش مي را به

با (اند؛ چراكه زنان  خود فراطبقاتي طور خودبه اي كه سازمان بيابند، به هرگونه آموزي به اولاـً واحدهاي زنان، دانشجويي و دانش
 ازطرف حكومت كههاي بسيار زيادي  رغم ستم ، علي)با تمايز سني و تحصيليِ موقت(آموزان و دانشجويان  و دانش) تمايزِ جنسي
  !كارگر را ندارند؟ اند و در تحولات اجتماعي عمدگيِ طبقه طبقات اجتماعي تبديل نشده شود، هنوز به ها وارد مي اسلامي برآن

ها در امرِ ضدجنگ كه  ندهي آ چنين سازمان و هم) كارگر ي سمبلِ طبقه مثابه به(دو نفز كارگر  دوماـً زيرمجموعه قراردادن يكي
بنديِ  خاطر بسته كه گاه به هاي چپ و ماركسيستي است گراييِ پوشيده در قالب هنوز مهر و نشان طبقاتي ندارد، فراطبقاتي

  .كند تر نيز عمل مي اش محتال »فكرانه روشن«
المللي و  لحاظ بين ر نشان داد، هم بهي لشگركشي آمريكا واكنش گسترده و نسبتاً مؤث ـ مختصات دنيايي كه برعليه ادامه سوماً

 اساساً قابل مقايسه نيست؛ چراكه در آن شرايط ضمن ـ از هردو جنبه مينه در ويتنام با مختصات كنوني ـ لحاظ موقعيت ويت هم به
نه (ي آزاديبخش ويتنام  هاعتبار نشده بود، جبه  سوسياليستي تا اين اندازه بيگرايي  كه هنوز ديوارهاي برلن فرونريخته بود و آرمان اين

كه در سركوب مردم كرد و تركمن و غيره  نه جلادها و گانگسترهايي(و ژنرال جياپ ) اي نه خامنه(مين  ، هوشي)سپاه پاسداران
نه جهموري فدرال روسيه و چينِ تماماً (هاي ارسالي از شوروي و چينِ كمونيست  با استفاده از سلاح) ي نظامي آموخنتد تجربه
  ؟!زانو نشانده بودند اي خود در داخل ويتنام به ارتش آمريكا را در پايگاه توده) دار و امپرياليست هسرماي

كه  رساند اثبات مي گيرد و خود را به هايي ماديت مي ها و چالش در كنشتنها و گرايش سوسياليستي گرايي  ـ عدم فراطبقاتي چهارماً
رد تاريخيِ وزن و ب راتيك و سوسياليستي كارگران و ديگر نيروهاي تحت ستم را با تكيه بهيابي دموك هايي باشد كه سازمان توأم با گام

سان، كه درخارج  هاي كارگري و دانشجوييِ هم هاي ضدجنگ با زيرمجموعه ها حمايت كند و تدارك ببيند؛ وگرنه كميته همين جنبش 
  .شود ي زيرپيراهن هم نميشوند، براي تق ـ برنهادهاي دولتي متمركز مي عمدتاً از كشور ـ

  
هاي  دهد كه جريانات ضدجنگ و جبهه  سال گذشته نشان مي100ها در  ي جنگ كه من اطلاع دارم تاريخِ همه جايي تا آن

ي عاملي مستقل  مثابه  بورژوايي را از حركت بيندازند؛ و بههاي كننده ماشين نظاميِ دولت عنوان يك عاملِ تعيين  نتوانستند بهطلب صلح
جز جنبش  كه به معني بدين. چرخد  راست مي  درجه به90نما در اغلب موارد تا  ي جهت در اين مورد عقربه. يا طبقاتي عمل كنندو

از جنگ (هاي ضدجنگ  ي جنبش  كه در زيمروالد و بربستر انتزناسيوناليزم سوسياليستي سازمان يافت، همه1915ضدجنگ در سال 
تر مسلطِ بورژوازي جهاني  هاي كم نوعي زير نفوذ و كمك بخش به) گوسلاوي و افغانستان و عراقيو  ويتنام گرفته تا لشگركشي به

هاي امپرياليستي را در  ها توانستند جنگ قدرت آن. ها بودند در اين زمينه تنها يك استثنا وجود دارد و آن هم بلشويك. اند بوده
  .عقب برانند رِ بود و نبودِ سوسياليزم، بهطبقاتي و نبرد برس ي  ِ آن با انكشاف مبارزه جايگزيني

چنان  همي كار  فرماست؛ پس چاره  دارانه حكم   روابط و مناسبات سرمايه هنوزاگر در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي
جه نگرفته باشيم كه اگر چنين نتي. كنند  تحمل مي  حاكميت سرمايه طرفازو فشار را ترين آسيب  كه بيش  است دهي نيروهايي  سازمان

دليل رفاه و استاندارهاي نسبتاً بالاي زندگي ازبين   در اين جوامع بهانقلابي ـ هاي راديكاليزم كارگري و گرايش سوسياليستي ي پايه همه
نوز از كه ه هايي از جامعه را در برنامه گذاشت دهي آن بخش بايست سازمان ؛ پس، مي)كه حقيقتاً چنين نيست (اند رفته و خشكيده

 هايِ ياري توان هم مي» ي ضدجنگ كميته«گرايي، در قالب  جاي تمركز برفراطبقاتي دراينصورت، به. اند اي تهي نشده چنين جوهره
  .دكن و سوسياليستي را نيز فراهم ميهاي يك انترناسيوناليزم كارگري  طبقاتي را در ابعاد گوناگون سازمان داد كه بعضي زمينه

  
  ؟!جاست  همينـ جنگ بدون جبهه3

كجا ختم  هاي ايران و آمريكا چيست و اين داستان هنوز ناتمام و پر راز و رمز به كه واقعيت جنگ و صلح بين دولت منهاي اين
هاي اجتماعي ديگر در شرايط  ي وسيعي از اقشار و گروه كشان و توده كه همين امروز كارگران، زحمت خواهد شد؛ حقيقت اين است
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كند كه جنگ بين ايران و   خود مينصيبكنند؛ و حكومت اسلامي از فضا و تبليعات جنگي همان نعمت خدادادي را  جنگي زندگي مي
خواهي و دريك كلام چپاولِ  طلبي و عدالت اي از حق كار، سركوب هرگونه خريد زير قيمت واقعيِ نيروي: نمود مياش  عراق نصيب

  .رافياي سياسي ايراني جغ سكنه% 95هستيِ اجتماعي و طبيعيِ بيش از 
طبقاتي و ضرورت  ـ كجا ختم خواهد شد، امكانات اجتماعي كه داستان جنگ و صلح در حكومت اسلامي به بنابراين، منهاي اين

ي جنايت و كثافت و تزوير در ابعاد گوناگون  ي گامي در راستاي آزادي بشريت برعليه اين جرثومه مثابه كند كه به تاريخي حكم مي
وضعيت دفاعي راند و سرانجام حكومت اسلامي را در  هاي حكومتي را به وجود آورد، دستگاه افت، توازن قواي ديگري را بهسازمان ي

جا  جاست؛ پس، همين همين) گر و تاريخي انساني ي دخالت ي سرزمين عمل و اراده مثابه به(گُل .  كرد يك قيام سوسياليستي سرنگون
  .اجرا درآورد   را به و حكومت اسلاميزم امپريالي،بايد رقص مرگ سرمايه

ي نظامي برسد و چه در حد فضا و تبليغات جنگي باقي  يك مقابله سرشت كشمكش حكومت اسلامي و دولت آمريكا چه به
يسه با  حكومت اسلامي در مقا امپرياليستيِ طلبيِ  سلطهبا اين تفاوت كه. طلبانه و امپرياليستي است  سلطهبماند؛ اساساً بورژوايي، 

 و توان صنعتي ـ كند، ظرفيت تكنولوژيك ها حكومت مي هايي كه برآن ي آدم لحاظ وسعت خاك، توده امپرياليزمِ آمريكا بهطلبيِ  سلطه
گونه حقانيت طبقاتي، تاريخي و  امپرياليستي هيچ تر و جوجه ي كوچك اين جثه. تر است تر و كوچك تر، ضعيف جثه نظامي كم ـ اقتصادي
ي با همين  جا و در مقابله بنابراين، همين. حمايت از آن برخيزند هاي كار و فقر به بخشد كه توده جمهوري اسلامي نمي جهاني به

هاي اجتماعي  كه بايد سازمان يافت و قيمت واقعي دستمزد و آزادي امپرياليستيِ جمهوري اسلامي است جوجهصاحبان سرمايه و دولتِ 
» خانه « بايست در همين ، اگر تواني براي مبارزه وجود داشته باشد، ضروتاً ميرو ازايننه است؛ دشمن در خا. و شخصي را طلب كرد

غيرممكن و ها  مسجدِ آن سويِ درياها و آسمان رواست، به» خانه« كه به چراغي. مصاف طلبيد ي طبقاتي و اجتماعي سرمايه را به رابطه
  .ستنابجا

» خانه«اگر ما در . كشان آمريكايي سپرد كارگران و زحمت ليتاريستيي آن را بايد بهداري آمريكا و وجه مي مبارزه با سرمايه
اي  دليل اقتصادي و طبقاتي چاره چالش بكشيم، كارگران و نيروهاي مترقيِ آمريكايي نيز به حاكميت سرمايه و حكومت اسلامي را به

راستايِ خويش ناگزير  ماهيت هم هاي مقدمتاً جداگانه بنا به لشاين چا. ي خويش نخواهند داشت»خانه«دارانه در  جز چالشِ ضدسرمايه
هاي  مندي  تاريخ و قانوناين روند عموميِ. پرورانند يابيِ يك انترناسيوناليزم پرولتري را در رابطه با يكديگر مي هاي سازمان نطفه
  .ي طبقاتي است مبارزه

موازات القاعده و  سازمان و مسلمان منطقه محبوبيتي دارد و به  بيهاي سرخورده، كه حكومت اسلامي در ميان بخشي از توده اين
حكومت  جهاني و دموكراتيكي به گونه حقانيت اين زند؛ نه تنها هيچ طالبان رؤياي اسلامِ اتمي، ضدغربي و فوق ارتجاعي را دامن مي

تر هم  اش عاجل عي است كه ضرورت سرنگونيهاي اسلامي و ارتجا همين برانگيزانندگي دليل  بخشد، بلكه دقيقاً به اسلامي نمي
راهنماي عمل  تواند به مي  جغرافياي سياسي ايرانكشان در كارگران و زحمتدموكراتيك و سوسياليستي يابي  چراكه سازمان. شود مي

  .كنند يسازماني و باورهاي اسلامي براي حكومت اسلاميِ ايران ثناخواني م همان مردمي تبديل شود كه در سرخوردگي و بي
  

مراتب اسفبارتر از  ي جمهوري اسلامي به كارانه هاي تحت ستم در حاكميتِ جنايت گوييم كه وضعيت كارگران و توده وقتي مي
تري مصرف  طور ميانگين پروتئين و كالري كم كه امروز كارگران به ي قبلي است، الزاماً فقط منظور اين نيست كارانه حاكميتِ جنايت

داريِ حكومت  سرمايهكه  حقيقت اين است. خوابند تري مي كوچكسردتر و هايي  پوشند و در خانه تري مي ي مندرسها كنند، لباس مي
كش  هاي كارگر و زحمت توده جامعه و خصوصاً به   را به ي خاصي از روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي و سياسي اسلامي شبكه

ي  گرچه اين خاصيت همه. برد گاه زيست صرف مي قربان لات زندگي انساني را بهها و تباد اساسِ گسترشِ ارزشكرده كه حميل ت
تر  يابنده انحصاري بردرآمدهاي نفتي، چپاول هرچه شدت  تسلطي واسطه داري است؛ اما جمهوري اسلامي به هاي سرمايه دولت
در . هاي خود برده است در اين زمينه از همپالگياش گوي سبقت را  طلبانه  و سلطه  ايدئولوژيك و هاي ويژه گري كار، سركوب نيروي

كه ديگر دلالي، خودفروشي، اعتياد، سرقت، تجاوز، كلاهبرداري و مانند آن نه تنها قباحت سابق  ي مسلطي از تبادل است چنين شيوه
متشكل، طبقاتي، متمركز و ي  بنابراين، دقيقاً مبارزه. گردند اند، بلكه گاهاً مايه مباهات نيز محسوب مي خودرا از دست داده

ها و تبادلات انساني  تواند بازآفريني ارزش كه مي استآن اجتماعيِ لاينفك  ـ سياسي ـ سوسياليستي با همين حاكميت و ساختارِ اقتصادي



 13

  حسي،قاتي، فراطبي خاصه بنا به»  ضدجنگ ي كميته«اما .  نجات دهدزندگي ـ زيسترا از پارادوكسِ » زندگي«را درپي داشته باشد و 
د كه جمهوري اسلامي شو  ارزشي متوسل مياي از تبادل شيوههمان  ، ناگزير بهش ا تاريخي ـ  طبقاتيگراييِ  و تهي از آرمانزيستمندانه

ها، ازبين رفتن تماميت   از تعداد قربانيان، تخريبِ زيرساختهاي حاكي از لابلاي تصويرپردازيي تبادل  اين شيوه. سرآمد آن است
  .نماياند و مانند آن خودميارضي 
  
كشاند،  كندي مي يابي طبقاتي را به ي سازمان فضا و تبليغات جنگي بين دولت آمريكا و حكومت اسلامي نه تنها پروسههرروي،  به
ن اي. تري سركوب كند  را با شدت هرچه بيشاي نههاخوا طلبانه و عدالت دهد كه هرگونه نداي حق دولت اين امكان را مي بلكه به

هايي در رابطه با تبعات  كه كميته بنابراين، اگر قرار براين است. مان قرار دارد هاي اكنون بالعينه در مقابل چشم كه هم واقعيتي است
هاي اخير و اصولاً مبارزه با فضاي و تبليعات  بايست مبارزه با شدت سركوب ها مي ي جنگ شكل بگيرند، هدف اين كميته گرانه تخريب

مراتب  ايران به نظامي آمريكا بهاحتمالي ي حملات  گرانه لحاظ تاريخي وجه تخريب ، نبايد فراموش كرد كه بهيلطورك   به.جنگي باشد
بقاي حكومت ي  وثيقه كشان به ي كلمات سوسياليستي نيروي مبارزاتيِ كارگران و زحمت بار ديگر در لفافه كه يك تر از اين است كم

كه  امكانات موجودي استواهد شد، ختخريب نهايتاً چه  آنها،  جز جان و شرف انسان بهي نظامي،  لهبرفرضِ حم. اسلامي تبديل شود
گيرد؛ اما وثيقه قرار دادن نيروي مبارزاتي كارگران و   مورد بهربرداري قرار مي اكنون درجهت استثمار نيروي كار و انباشت سرمايه هم

  .كند ها، شرف انسانيت را نيز لگدمال مي جز جان و شرف انسان كشاند كه به ريب ميتخ كشان، حقيقت تاريخي سوسياليزم را به زحمت
  
  ـ ستون پنجم حكومت اسلامي4

اصطلاح چپ كه حتي  اي از اشخاص و جريانات سياسيِ به ها، بازهم پاره ها، امكانات و ضرورت ي واقعيت با وجود همه
گرايي و  فراطبقاتي ـ به آشكار يا پوشيده نحاءِ گوناگون مردم را ـ ا ضدجنگ، بهنما هم نيستند، با كوبيدن بركوس نهادهاي  رفورميست

علمي  هاي شبه  را در بررسيرمايهساجتماعي  ـ طبقاتيي  رابطهالعللِ  اين جماعت علت. خوانند حمايت از بقاي جمهوري اسلامي فرامي
ي خويش،  ي خدمات نوكرصفتانه كنند تا در عرضه سفسطه مي) مثابه شيطان بزرگ به(سويه آمريكا  عليتِ مكانيكي و يك خويش به

دنبال جمهوري اسلامي بكشانند و درصورت لزوم  بهخواه را  طلبانه و عدالت هاي حق ي ديگر جنبش جنبش طبقاتيِ كارگران و همه
  ؟! اسلامي استهاي الهيِ فضاي و تبليغات جنگي براي حكومت اين هم يكي از نعمت.  كنندشان گوشت دم توپ تبديل به

اي  آمريكا عامل اصلي هر فاجعه پدر جان«: نويسد براي مثال، آقاي هادي پاكزاد در يك ديالوگ صددرصد سالم و پاستوريزه مي
  هاي جهاني ي نكبت آمريكا دشمن اصلي است، آمريكا فاعل و علت همه«؛ ويا » عامل بعدي بدانيد و جمهوري اسلامي را حداقل است
  :كه نما بايد گفت هاي تئوريك بازي اين شامورتي كند؛ اما در پاسخ به  نوشته را طولاني ميگرچه]. 5[»است

عنوان نمونه، نه دولت آمريكا و نه حكومت اسلامي  به. نيستند» اي هر فاجعه«نه آمريكا و نه جمهوري اسلامي عامل ) الف
لحاظ تكنولوژيك اين امكان وجود دارد كه وقوع سونامي را  اكه بهج اما ازآن.  نداشتند2004ي سوناميِ سال  گونه نقشي در فاجعه هيچ

برداري قرار   اطلاع داد؛ و اساساً تكنولوژي در انحصار صاحبان سرمايه است و تنها هنگامي مورد استفاده و بهره قبل از بروز فاجعه
ي  ي سونامي كه فاجعه  از تكنولوژيِ هشداردهندهكه عدم استفاده توان گفت رو، مي آور باشد؛ ازاين»سود«گيرد كه براي سرمايه  مي

گردد كه هم در آمريكا، هم در  برمياي  دارانه روابط و مناسبات سرمايه وجود آورد به  را به2004 آسياي حنوب شرقي در سال دردناك
جايع اجتماعي است و انسان را در ترين عامل بروز ف كه امروزه روز عمده چه بنابراين، آن. ي دنيا قدرت مسلط است ايران و هم در همه

كه آمريكا و حكومت اسلامي نيز اجزاءِ ريز  است» سرمايه«ي اختاپوس  كشد، نه آمريكا، كه سلطه ناتواني مي كنترلِ قهر طبيعت نيز به
  .باشند و درشت آن مي

   جمهوري اسلامي را حداقل ]بايد[و   است]ي طبقاتي و اجتماعي در ايران[ آمريكا عامل اصلي هر فاجعه «فرض كنيم كه واقعاً ) ب
هرچه فرياد «ي معروف خميني كه  بدانيم؛ دراينصورت مفروض چه بايد بكنيم؟ آيا اين عبارت روايت ديگري از جمله» عامل بعدي

» جنگ «بهبا جمهوري اسلامي بايد » مبارزه«جاي  كه به ، نيست؟ آيا مفهوم حرف آقاي پاكزاد اين نيست»داريد برسرِ آمريكا بكشيد
ي جغرافياي سياسي ايران نبايد در مقابل صاحبان  معنا نيست كه كارگران در محدوده دولت آمريكا برويم؟ آيا اين حكم بدين

ي همين نظام مطالبه   ويا قيمت واقعي آن را در چارچوبهي خود  ـ دستمزد عقب افتاده»حداقل«هاي ايراني متشكل شوند و ـ سرمايه
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آباد و بقيه  تپه، خاتون كه صالحي و اسانلو و دهقان و نجاتي و ديگران در تهران، سقز، هفت گر اين نيست م بيانكنند؟ آيا اين احكا
جنابان حكومتي را  اند كه جبين عالي كارهايي زده اعتصاب و  جاي جنگ با دولت آمريكا دست به اند كه به نقاط اين مملكت اشتباه كرده
 و 67 معنايي جر اين دارد كه بايد آمران و عاملان كشتار زندانيان سياسي در سال فرمايشات هگون چروك انداخته است؟ آيا اين

كه عامليتِ پسر معتاد و دختر  اي را دولت آمريكا بدانيم؟ آيا اين خط وزارت اطلاعات و روزنامه كيهان نيست هاي زنجيره قتل
زايِ حاكميت سرمايه در ايران، گسترش فرهنگ غربي  آفرين و مفسده ي استثمارگرانه، بربريت جاي جوهره فروش منِ نوعي را به تن

؛ پس )كه هست(منطق صوري و آخوندي هم مثبت است  ها و صدها سؤال ديگر حتي با تكيه به اين سؤال كند؟ اگر پاسخ به تبليغ مي
لحاظ  آستان الاغِ به كه به ؟ مگر او قبل از اين]6[آستان الاغ سرِ تعطيم فرود بياورد خواهد به كند كه مي پراني مي چرا آقاي پاكزاد مزه

جا نيشتر نگاه  هرروي، تااين سرسپردگي نرفته است؟ به طبقاتي خنثي تعظيم كند، در آستان حمايت از بقا و تثبيت حكومت اسلامي به
اي و  هاي اين آدم توده»اكثرحد«كه  ايم؛ وگرنه معلوم نيست هاي آقاي پاكزاد چرخانده »حداقل«ي   در محدوده تنهاگر را كنكاش

  !رسيد؟ كجاها كه نمي ديدگان در دفاع از حكومت اسلامي به مدعيِ سوسياليزم و هواداري از كارگران و ستم
ي او  لادن و عكس برگردان شيعه اين حكم نگاه كنيم و از خود بپرسيم كه فرق آقاي پاكزاد و عثامه بن بار ديگر باهم به يك) پ

؟ آيا آقاي پاكزاد » است هاي جهاني ي نكبت آمريكا دشمن اصلي است، آمريكا فاعل و علت همه«: در چيست)  يزديآقا مصباح: يعني(
آميز استثمار  فاجعه» فاعل و علتِ«تواند  كه مي  استباور اش هنوز اينقدر خدا مدرنيستي  و شبه هاي روشنفكرنمايانه ي افاده با همه
كار در يك  ي خريد و فروش نيروي ي ايران و توسط صاحبان سرمايه ايراني را نه در رابطه ي جامعه وعهمكار در درون مج نيروي

ها  ماوراءِ آسمان را از ماوراءِ درياها به» فاعل و علت«ماواري درياها ببيند و اين  ، بلكه در )كه حكومت اسلامي است(مختصات معين 
كه جواب  كند؟ آيا اين حكم قبل از اين ي قاضي مرتضوي پيدا مي اش را در چهره زماني پرتاب كند كه تبلور زميني گران امامِ و حكومت

مصباح يزدي، روزنامه كيهان و وزارت  باشد، ابراز اخلاص و بندگي به» جلو با اعتراف فرا به«ي بهمن شفيق تحت عنوان  نوشته
  كار نيست؟ اطلاعات حكومت اسلامي در تداوم بندگي نيروي

؛ معهذا، سرمايه را در نبود كند تا سود را دريابد ها گذر مي وطنها و  ي سرزمين اش از همه  ماهويگستريِ  سرمايه در جهان) ت
كه  جايي است ؛ و وطن سرمايه همان]؟[!چالش و مبارزه كشيد توان به اش مي سوسياليستي تنها در وطن ـ يك انترناسوناليزم كارگري

ي جغرافياي   بنابراين، در محدوده.كند كار پاسداري مي داوم و گسترش فروش نيروياز بقا، ت) همانند حكومت اسلامي(يك دولت 
بخش، ضدامپرياليست، فمينست،  طلب، آزادي كردهاي دموكراسي ها و روي ي جنبش سياسي ايران و حكومت اسلامي همه

اما فراموش نكنيم كه مقدمتاً بايد جمهوري . اي جز اين ندارند كه از گورِ حكومت اسلامي ايران عبور كنند سوسياليست و غيره چاره
  .ممكن گرددتاريخاً و حقيقتاً  سپرد تا عبور از اين گور  برخاسته از جنبش كارگري گور اسلامي را به

و ترسيم » فضاي جنگي«وار استدلال كردم، اساس دعواي دولت آمريكا با حكومت اسلامي ايجاد  كه بالاتر اشاره چنان هم) ث
توجيه گران اساساً  ي سفسطه از طرف همهها  گري سفسطهي اين  بنابراين، همه. استدعوبراي طرفين » ارجيدشمن خ«وجود 
  .آميزِ دفاع از كيان اسلامي است ي فريب امپرياليزمِ آمريكا براي شما بهانه!  نه پسرجان.هاي حكومت اسلامي است گري سركوب
ي نظريِ محض هم اين  ؛ از جنبه» است هاي جهاني ي نكبت ل و علت همهآمريكا فاع«هاي عمليِ اين حكم كه  منهاي جنبه) ج

داند كه در  چراكه امروز هرنوجوان دبيرستاني نيز مي. آور است داند، شرم فكر و نويسنده مي كه خودرا روشن حكم از طرف شخصي
اما نه عيناً  ي دوسويه ـ يك رابطه» ولمفع«و » فاعل«چنين در جهان معنا و زبان بين  و هم» معلول«و » علت«جهانِ هستي بين 

ايزوله و   چناني توان رويداد يا واقعه  هرگز نمي)زماني جهان غيرامام: يعني (گذشته از اين، در جهان واقعي . وجود داردـ سنگ هم
ويدادي علل گوناگوني كه وقوع هرواقعه يا ر معني بدين. علت باشديك  اش تنها مشروط به  وقوع يافت كهها را منفكي از ديگر نسبت

 يا تضادهاي »ي واحد ها شناسيِ ديالكتيك دوگانه مجموعه«ي علل را تنها در پرتو  اين مجموعه. العلل است ها علت دارد كه يكي از آن
ي  وعهدر مجم. كننده دارد العلل نقش تعيين مثابه علت به» تضاد عمده«ها همواره  توان دريافت كه از ميان آن ي يك نسبت مي شاكله
كار  ي نيروي د كار و سرمايه يا مبارزهتضاهمواره ) استآن  به مشروط كه مفهوم انحصار سرمايه و امپرياليزم (داري  ي سرمايه جامعه

ي عليت و  طوركلي، پوسيدگي مقوله به. بخشد ابقا ميمجموعه را كليت  ،برعليه سرمايه عمدگي دارد و همانند ستوني نگهدارنده
ي حمل و نقل مؤثر بود؛ و تبيين جهان از  گردد كه هنوز الاغ يك وسيله  سال پيش برمي2500به  سويه و خطي  يك فاعليت بيروني،

بنابراين، اگر منِ نوعي چنين گمان ببرم كه درج . نمود  غيرممكن مي ارسطو»تكان اوليه«بدون دار  بردهي  طبقهرشد و گسترش زاويه 



 15

بيم پست ماركسيسم و «تر دكورِ مقالاتي همانند  در سايت فرهنگ و توسعه بيش» !ز ديالكتيكضرورت اعاده حيثيت ا«مقالاتي مانند 
  ام؟ جا گمان برده ، آيا نابه است] 7[»دام نئوليبراليسم

  
  :ي جنگ براي حكومت اسلامي بازگرديم هاي الهيِ مقوله نعمت به
 براي نجات جمهوري اسلامي بر دوش خود كه امروز مجدداً و رسالتي ها ايست همراهي جميع جماعت توده ليف آقاي پاكزاد بهتك

 ،كنند كت ميتر چپ كه در زمينه جنگ بر همان بستر سياسي حر نظران خوشنام اما آن دسته از فعالين و صاحب.  روشن است،بينند مي
 عنوان ؟ بهاند شان نيز فكر كردهك طلبانه كارگران و زحمت اي اعتبار خود و چه براي جنبش حقنتايج مخرب اين سياست چه بر آيا به
هاي افسران حزب توده، خسروگلسرخي،  آفريني ي جنگ، پس از بيان افتخار سؤال چگونگي مسئله در پاسخ بهدانا  آقاي رييس مثال

 سال هم در همين رژيم جمهوري اسلامي در حبس بوده؛ چنين 13 سال زندان كشيده و 37سعيد سلطانپور و آقاي عمويي كه 
فراموشي بسپارن؛ اتفاقاً همون  خوان به هم خودشون مي... رو اي نيست، كارهاي واقعي نژاد در اين كشور كاره احمدي... «: يدگو مي

  ]!8[»...كننده هستن ها تعيين ـ آون ترها بالاترها و پايين هاي گذشته بگير ـ ها از حكومت نوليبرال
دانا باور بياورند،  باورهاي آقاي رييس هاي اجتماعي به  و ديگر جنبشكارگري ترتيب، اگر قرار باشد كه فعالين جنبش بدين

معنيِ اين حرف . كاره هستند مانده از رژيم سابق را بگيرند كه همه هاي باقي ي ليبرال يقه» كاره هيچ«نژادِ  جاي احمدي بايست به مي
كارگزاران و  هستند  در ايراناي  عامل اصلي هر فاجعهمانده از گذشته هاي باقي ن ليبرالپدر جاچيست؟ آيا جز اين معني دارد كه 

  !؟عامل بعدي بدانيد جمهوري اسلامي را حداقل
ه صدايي مثل يك معجز  واقع، اين همدر. صداي آقاي پاكزاد شباهت پيدا كرده است دانا به چقدر صداي آقاي رييسمتأسفانه 

  ي اين معجزه كيست؟ دهنده راستي نيروي شكل به! ماند مي
 »معنوي«كار حمايت   نيرويكنندگان ها از استثمار زمان ي جنگ در ميان است و خدايان و امام جاكه نعمت الهي مقوله آن! يآر

صدايي آقاي  بايست داشت؛ از جمله هم اند، توقعِ هرگونه رويداد و تحولِ غيرممكني را مي كار هم پراكنده كنند و فروشندگان نيروي مي
  !!اددانا و آقاي پاكز رييس

ي  از هزينه... اجتناب«و » ايران امكان اجتناب از تجاوز به«كه از  ، ضمن اين]9[اش  ضدجنگ آقاي ناصر زرافشان در بيان مواضع
ي جنگ  كننده و آغازكننده اگر جنگي اتفاق بيفته، حمله... «: كند كه گيري مي گويد؛ نهايتاً چنين نتيجه سخن مي» يك تهاجم امپرياليستي

مون در قبال  ي ما براي دفاع از مردم كه وظيفه ضمن تأكيد براين. گيرد اين دليل جمهوري اسلامي در موضع مشروع قرار مي ؛ و بهآمريكاست
كننده و   كه بين حمله همو رييها مون بكنه كه در صف جمهوري اسلامي قرار بگيريم؛ اما بايد تفاوترـ نبايد وادا هرگز يك تهاجم امپرياليستي ـ

  .»...ننده وجود دارد، درنظر گرفتك دفاع
ي  ـ امكان حمله ؛ دوماًدر برنامه دولت آمريكاستطور حتم  بهحمله نظامي ـ  اولاً: كه آقاي زرافشان مجموعاً براين باور است

ري است؛ ضرو) هاي كارگري، زنان، دانشجويان و غيره نه تشكل(ي ضدجنگ  ـ تشكيل كميته آمريكا وجود ندارد؛ سوماً بازدارنده به
ي جنگ خواهد بود، جمهوري اسلامي در وضعيت دفاع مشروع قرار  اين دليل كه آمريكا آغازكننده ـ اگر جنگي درگير شود، به چهارماً

  .ـ در صف جمهوري اسلامي قرار بگيرند هرگز ـ  نيروهاي ضدجنگ در دفاع از مردم ايران نبايد ـ گيرد؛ پنجماً مي
هاي وي  كه پاره حكم ضمن اين: اي جز اين ندارم كه بگويم  براي آقاي زرافشان قائلم، چاره متعدددلايل  بهكه با تمام احترامي

هاي  انگيزهمنهاي كنكاش در (برند كه آقاي پاكزاد را  طور بدخيمي هم از همان متدلوژي و منطقي رنج مي اند؛ به  و متناقض ناسازه
و » لتع «دولت آمريكا،: يعني(منطقِ عليتِ خطي : انده استت اسلامي كشحمايت حكوم تا خرخره بهي نظري   از جنبه)عملي وي

  ؟)!»معلول «حكومت اسلامي،
» موضع مشروعِ«در تركيب با تعيينِ پيشاپيشِ » منطقِ عليت خطي«كه  بار ديگر با پوزش از آقاي زرافشان بايد بگويم يك

جمهوري اسلامي  «، پس بايد »آمريكا دشمن اصلي است«: ه داردي آمريكا، در عمل تنها يك نتيج جمهوري اسلامي در مقابل حمله
  ؟!بدانيم»  عامل بعدي...را

  .يي نكنندصدا دانا هم زرافشان با آقاي پاكزاد و رييسدانا با آقاي پاكزاد و آقاي  رييسكه آقاي  اميد اين به
***  
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ين دولت آمريكا و حكومت اسلامي صفر نيست؛ اما ذات سرمايه انحصاري احتمال وقوع جنگ ب كه بنا به باور من ضمن اين ـ به
بنابراين، با فشارِ طبقاتي . ي صاحبان سرمايه در آمريكا قرار نگرفته است  در دستوركار طبقههنوزايران  ي نظامي آمريكا به حمله

)  بردارداش امپرياليستي جوجه   و  سياسيي،ا  منطقه،اي هاي هسته كه دست از ماجراجويي( صاحبان سرمايه ايراني و حكومت اسلامي  به
يابيِ  تري براي سازمان ترتيب، بازهم فرصت بيش بدين. تعويق انداخت توان بازهم از احتمال بروز جنگ كاست؛ ويا وقوع آن را به مي

ياليستي شود كه كارِ حكومت اسلامي را در يك قيام سوس  ميتر دموكراتيك و سوسياليستي وجود خواهد داشت؛ و اين امكان فراهم
  .سرانجام رساند هاي كارگري به رهبري گردان به

كشان  كارگران و زحمت ي نظامي هيچ ربطي به ـ مشروعيت و يا عدم مشروعيت دفاعِ حكومت اسلامي در مقابل يك حمله
  . هستند ضدكارگرياز صدر تا ذيل هرصورت  روابط بورژوايي سپرد كه به نهادها و  اين را بايد به. ندارد

ي اقشار و  كشان و همه ي طبقاتي و تاريخي كارگران، زحمت داران وظيفه توازن قواي موجود بين كارگران و سرمايهـ در 
  .شود جنگ مربوط مي نوعي به كه به هايي كه زير ستم حكومت اسلامي قرار دارند؛ درصورت بروز جنگ، ترك صفوفي است گروه

ديناميسم مبارزه امكانات و  در يك جنگ دفاعي شركت خواهند كرد كهي كشان تنها و مطلقاً در شرايط ـ كارگران و زحمت
؛ و همانند كمون پاريس اين احتمال وجود ستها نفع آن  به واقعاًي طبقاتيقواتغيير توازن گر اين باشد كه  روشني نشان  بهطبقاتي

ترتيب، اين امكان و احتمال وجود  بدين.  داشته باشنداصطلاح خودي و دولتِ پاسدار سرمايه نيز هژموني  بهداشته باشد كه بر بورژوازيِ
  .بورژوازي نيست دارد كه انقلاب كارگري از پسِ دفاع از سرزميني زاده شود كه متعلق به

  2008 ژانويه ششم لاهه ـ  عباس فرد ـ

  
  :ها پانوشت

 (Natonal Intelligence Estimate) »عاتي آمريكاسازمان ملي برآوردهاي اطلا«شوراي ملي اطلاعات آمريكا يا ] 1[
هاي داخلي و خارجي  مركزيت سيا در حوزه امنيتي آمريكا به ـ گانه اطلاعاتيهنگي بين نهادهاي شانزدهآ  براي هم1973در سال 

هنگي بين نهادهاي مختلف اطلاعاتي و امنيتي است تا از آ كه از نام آن پيداست، هدف اين شورا هم چنان هم. تشكيل شد
اما پس از يازده سپتامبر و هويدا شدن ضعف . تري شود برداري بيش ها بهره سازي اطلاعات از آن اري جلوگيري و با يكدستك پراكنده

نهاد  كنگره آمريكا پيش ها، بار ديگر كميسيون تحقيق درباره يازده سپتامبر به تعدد آن سيستم اطلاعاتي امنيتي آمريكا با توجه به
سازمان «بلافاصله دفتري تحت نام دفتر مديريت اطلاعات ملي كه . دهد  ميزير نظر رييس جمهورتر كردن اين شورا را  فعال

مدير اين . كار كرد هگيري از تروريسم شروع ب سرپرستي جان نگرو پونته و با هدف پيش شود، به  خوانده مي»اطلاعات ملي آمريكا
از جمله، مشاورت . عهده دارد هبزمان  هاي متفاوتي را نيز هم ليتؤمسكند،  طور قانوني زير نظر رييس جمهور كار مي سازمان كه به

 ي مرتبط با امنيت ملي در زمينه مسايل امنيتي امنيت داخليشورا] مشاورت[، يشوراي عالي امنيت مل] مشاورت[عالي رييس جمهور، 
 بين ي اطلاعاتيهنگآ  و ايجاد هميمنيت مل بر برنامه اي از جمله سيا، نظارت راهبردي دستگاه اطلاعاتشانزدهكشور، رياست بر 

هاي آن  ليتؤ از مس آمريكاي مختلف امنيتيها  دستگاهيها  و عوامل تفاوت گزارشدلايل و نيز مطالعه ي مختلف اطلاعاتيها دستگاه
  .عهده دارد هكانل ب ال حاضر آدميرال مايك مكسرپرستي اين سازمان را در ح. است

 صفحه تهيه 150اين گزارش در . گيرد مي كنون را دربر تا2003زمان منتشر شده، دوره زماني گزارش اخير كه توسط همين سا
ديدار منظم هفتگي رييس اين شورا با . ها قرار گرفت  در اختيار خبرگزاري]2007 [ آن در سوم دسامبري  صفحه9شده است كه تنها 

بنابراين، تازگي داشتن گزارش . دهد را انجام مي  خوبي آن كانل به كاو از وظايفي است كه م رييس جمهور آمريكا و گزارش مستقيم به
خوبي در سير پرونده قرار  اساس است و وي به شود، بي زبان آورده مي اي كه در اين مورد به براي بوش و يا هرگونه شك و شبهه
تواند در   جمهور نمي هرچند رييس.فته استنفع انجام گرهنگي همه نهادهاي مربوطه و ذيآ داشته و زمان انتشار گزارش نيز با هم

دست آمده از اطلاعات و بررسي آن در  ه و اخبار دخالت كند اما نتيجه بدست آوردن اطلاعات هها و يا ب  كار و نوع پردازش دادهي شيوه
ه دارد، گوياي اين امر عهد هرا نيز ب  كه رييس سازمان اطلاعات ملي مشاورت عالي آن»شوراي عالي امنيت ملي«چون  نهادهايي هم
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از  اي برگرفتهين پانوشت ا[. هاي كافي در انتشار آن در نظر گرفته شده است است كه گزارش از فيلترهاي لازم عبور كرده و مصلحت
 ].الخط و تأكيدها از من است ؛ رسم استي آقاي جعفر پويه ، نوشته»بار ديگر اعمال اتوريته نهادهاي امنيتي«ي  مقاله

معمولاً . ترين مثال همان تولد جنين است ساده »زمان و مكان قراردادي« يك نسبت به» زمان و مكان واقعي«ورد بيان در م] 2[
ي تولد  مرحله كه جنين هنگامي به اما واقعيت اين است. شود  متولد مياش گيري  ماه پس از شكل9شود كه جنين  چنين پنداشته مي

سوخت و ساز خود  ز رشد و تكامل رسيده باشد كه ديگر نتواند از طريق سيستم تنفسي مادر بهحدي ا اش به رسد كه دستگاه تنفسي مي
كند و  اش را پاره مي  ي نگهدارنده ت غريزي كيسهاكه وي با تقلا و حرك  مرحله از تكامل جنين استي اين در آستانه. ادامه دهد

دور  چرخش زمين به گونه ربطي به هيچ) گيري نطفه تا زايمان از شكل (ي تولد نوزاد پروسههرروي،  به. شود ي زايمان آغاز مي پروسه
در مقابل اين واقعه و رويداد ) ي بارداري و زايمان حتي قبل از شناخت از دقايق پروسه(ها  دور زمين ندارد؛ اما آدم خورشيد يا ماه به

اند تا  بيان كرده) گيرد از واقعيت سرچشمه مي اين نيز كه(» زمان و مكان قراردادي«آن را در » زمان و مكان واقعي«مهم و مكرر، 
 »تبديل«هاي گوناگون زايمان بدون اين  هرروي، مراقبت از مادر، نوع تغذيه او و روش به. ادراك و عملِ جمعي و اجتماعي برسند به

هاي   بيان زمان و مكان واقعي نسبتطوركلي، به. بود غيرممكن ميزمان قراردادي ي  وسيله بهزمان واقعي  »بيان«و هم  ها به زمان
زمان و مكان قراردادي  به] ها ، شدت تغييرات و جهت حركت نسبتپيوستهگيري، تغييرات مداوم و  چگونگي شكل: يعني[گوناگون 

كان اي از انديشمندان زمان و م كه پاره جا گسترش دارد و بديهي است اين مسئله تاآن. جزءِ لاينفك انديشه و عمل انساني است
اي غيرمادي  اند كه زمان و مكان خاصه  از اين انتزاع چنين نتيجه گرفتهاند و ها را همان زمان و مكان قراردادي انگاشته ي نسبت همه

، كه درصورت  آن استي  ذاتِ تغييرات پيوستهي مادي و  هرروي، زمان و مكان هرشيءِ و نسبتي همان محدوده به. بودي دارد و پيش
  .باشد ميا زمان و كمان قراردادي قابل بيان شناخت نسبي، ب

  .ناصر زرافشان، فراخوان ضدجنگ، سايت آفتاب] 3[
  .فراخوان ضدجنگ] 4[
  .، سايت فرهنگ و توسعه»!نباشد» آگاهانه«آقاي شفيق، كاش توهم شما «ي  هادي پاكزاد، مقاله] 5[
  .فرهنگ و توسعه، سايت »خودي كفش پاره كردن، چرا؟ بي«ي  هادي پاكزاد، مقاله ]6[
، »شبح ليبراليسم و دام ارتجاع«نام  ي بهمن شفيق، به تواند شأن نزول اين مقاله و نقد آن را در نوشته ي علاقمند مي خواننده] 7[

  .  ملاحظه كند net.omied.wwwدر سايت 
   .2007 نوامبر 24ر تاريخ دانا با راديو همبستگي د ي آقاي رييس مصاحبه] 8[
   .2007 نوامبر 15تاريخ  ، در »ها اتحاد سوسياليست«گفتگوي پالتاكي در اطاق ] 9[

ي عباس   نوشته،»فراخوان ملي برگزاري رفراندوم«كندوكاوي در ماهيت ي  مقاله بهدر اين مورد تواند  ي كنجكاو مي خواننده[*] 
  .كندسايت ديدگاه سابق مراجعه  فرد، به


